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he present study aims to identify the characteristics of hegemonic masculinity in the 
narrative works of Shirzad Hassan to clarify how this masculinity constructs various forms 
of femininity within the context from which these works emerge, how it shapes and 
maintains its preferred gender discourse, and how the narrative setting enables either the 
repression or resistance against the existing gender hegemony. Using Lancer’s feminist 
narratological analysis—a qualitative postclassical narratology method—this article applies 
Connell’s theory of hegemonic masculinity, one of the most comprehensive constructivist 
theories in critical masculinity studies, to better understand the gender structure in Kurdish 
novels. According to Connell, in any given society, socially dominant groups have the 
power to define desirable traits of masculinity and femininity. The dominant masculinity, 
known as hegemonic masculinity, shapes gender discourse around its ideals, defining 
appropriate masculinities and femininities, as well as the nature of gender relations and 
conflicts. Reading the narratives at both the story and discourse levels confirms that 
hegemonic masculinity in Kurdish society is linked to economic power structures and 
nationalist parties with a capitalist approach. It stands in fundamental conflict with 
oppositional nationalist intellectual masculinity with a socialist approach and resistant 
femininities. While oppositional masculinity itself submits to hegemonic masculinity by 
compromising with the status quo, it aligns with women’s subjugation under hegemonic 
masculinity. Ultimately, narrative readings at multiple levels reveal that most narratives 
hold conservative viewpoints, accepting only minor changes in the gender and social 
structure. This reflects the difficult position of Kurdish intellectuals in a still conservative 
and patriarchal society who, despite their value conflicts with existing structures, remain 
under the influence of hegemonic gender discourse without making significant impact 
toward its change. Given that the criteria of desirable hegemonic masculinity vary across 
time and place, future studies could include examining gender representation in narrative 
texts by Kurdish women writers, exploring other social groups, and investigating temporal 
changes in hegemonic masculinity features in Kurdish societies to achieve a more 
comprehensive understanding of gender structures and related social conflicts. 

Cite this article: Khaleghpanah, K; Mohammadi, S & Pourhejazi, M. (2025) Hegemonic Masculinity and the Construction 

of Femininity: A Narrative ... Sociology of Art and Literature (JSAL), 16 (2), 25-53. 

DOI: https://doi.org/10.22059/JSAL.2025.377645.666318 

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press. 

.                              DOI: https://doi.org/10.22059/JSAL.2025.377645.666318 

 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2980-8685
mailto:mohemmedy.soheyla@gmail.com
mailto:m.pourhejazi@ut.ac.ir
https://doi.org/10.22059/jsal.2025.377645.666318
https://doi.org/10.22059/jsal.2025.377645.666318
https://orcid.org/0000-0003-3184-3417
https://orcid.org/0000-0003-3184-3417
https://orcid.org/0000-0003-3184-3417


 
 دانشکده علوم اجتماعی

 

‌شناسی‌هنر‌و‌ادبیات‌جامعه
 

Home page: http:// jsal.ut.ac.ir 

 
 5252-2405شاپا چاپی: 

 5442-2795شاپا الکترونیکی: 

 

55 

 

 

 مردانگی‌هژمونیک‌و‌برساخت‌زنانگی:‌تحلیل‌روایت‌آثار‌داستانی‌شیرزاد‌حسن

3معصومه پورحجازی |2سهیلا محمدی | 1کمال خالق پناه
 

 kkhaleghpanah@gmail.comدانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران، رایانامه:  نویسنده مسئول، .1

 mohemmedy.soheyla@gmail.com. کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. رایانامه: 5

  m.pourhejazi@ut.ac.ir: شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران. رایانامه . کارشناسی مردم5

 

 ‌چکیده اطلاعات مقاله

 مقالة پژوهشینوع مقاله: 

 

 
 42/42/1045 تاریخ دریافت:

 12/14/1045تاریخ بازنگری: 

 40/15/1045تاریخ پذیرش: 

 22/12/1043 تاریخ انتشار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها:   کلیدواژه

شناسی فمینیستی، زنانگی  روایت

مقاوم، زنانگی مؤکد، فمینیسم 
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باشد تا روشن سازد که  های مردانگی هژمونیک در آثار روایی شیرزاد حسن می  پژوهش حاضر در پی شناخت ویژگی
اند، این مردانگی چه انواعی از زنانگی را برساخت کرده و چگونه گفتمان  ای که این آثار از آن برخاستهدر زمینه

ی روایی چگونه امکان سرکوب یا مقاومت در  زمینهکند و همچنین  جنسیتی مطلوب خویش را شکل داده و حفظ می
شناسی فمینیستی لانسر که از  سازد. در این مقاله با روش تحلیل روایت برابر هژمونی جنسیتی موجود را امکانپذیر می

ی مردانگی هژمونیک کانل را که از  شناسی پساکلاسیک است، نظریه ی روایت های تحلیل کیفی در حوزه جمله روش
شود، جهت شناخت بهتر ساختار  پژوهی انتقادی محسوب می ی مردانگی های برساختگرایانه در حوزه  رین نظریهجامعت

های دارای قدرت اجتماعی برتر،  ی خاص، گروه ایم. طبق نظر کانل، در هر جامعه جنسیت در رمان کردی به کار برده
را تعریف کنند. مردانگیِ در قدرت، که مردانگی  های مطلوب مردانگی و زنانگی  یابند که ویژگی توان آن را می

های زنانگی و  های مورد نظر خود شکل داده، ویژگی  شود، گفتمان جنسیتی را حول مطلوبیت هژمونیک نامیده می
ها در سطح داستان و  دهد. خوانش روایت مردانگی درست و روابط جنسیتی و سمت و سوی تعارضات آن را شکل می

ی کردی آن نوع مردانگی است که در ارتباط با  دریافت است که مردانگی هژمونیک در جامعه گفتمان مؤید این
ای با مردانگی  دارانه شکل گرفته، در تعارض ریشه گرا با رویکرد سرمایه های قدرت اقتصادی و احزاب ملی ساختار

وم است. درحالیکه مردانگی معارض، های مقا گرا با رویکرد سوسیالیستی و نیز با زنانگی ی ملی معارض روشنفکرانه
خود تحت انقیاد مردانگی هژمونیک به مصالحه با وضع موجود تن درداده، در انقیاد زنان با مردانگی هژمونیک 

کارانه  ها دیدگاهی محافظه دهد که بیشتر روایت شود. نهایتاً خوانش روایتها در سطوح روایی نشان می همداستان می
اند و این نشان از وضعیت دشوار روشنفکران کرد در  ئی در ساختار جنسیتی و اجتماعی قانع شدهداشته، به تغییرات جز

آنکه اثرگذاری  های موجود، بی کار و مردسالار دارد که با وجود تعارض ارزشی با ساختار ای همچنان محافظه جامعه
های مطلوب  انند. با توجه به متغیربودن معیارم مطلوبی در تغییر گفتمان جنسیتی داشته باشند، تحت انقیاد آن باقی می

ی بازنمایی جنسیت در متون روایی  تواند شامل مطالعه مردانگی هژمونیک بر اساس زمان و مکان، مطالعات آتی می
های مردانگی هژمونیک  زمانی در ویژگی-های اجتماعی و نیز بررسی تغییرات در ی کرد و در سایر گروه زنان نویسنده

 های جنسیت و تعارضات اجتماعی متأثر از آن به دست آورد. تر از ساختار د باشد تا بتوان درکی جامعجوامع کر
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‌طرح‌مسألهمقدمه‌و‌
های ایدئولوژیکشان، تأثیر   های ادبی، با محتوا و صورت  کنند. روایت های مهم آنها را روایی می انسانها برای نظم بخشیدن به چیز

های مهم   های ایدئولوژیک همواره یکی از حوزه های جمعی ما دارند و بررسی این محتوا و صورت  زیادی در برساخت حافظه
کنند  های غالب مربوط به زمان و مکان نویسنده را بازنمایی می ، مفاهیم و باورهمچنینات، شناسی بوده است. روای جامعه

که لوکاچ از رمان، تحت عنوان تا بدانجاست اهمیت شکل روایی بویژه در روایت عصر مدرن  (.1570)نعمتیان و دیگران، 
ی  کردگی سوژه و سوگم تونی گیدنز، انقطاع فرهنگیبرد. احساس بریدگی از سنت و به تعبیر آن نام می "ی دوران مدرن حماسه"

هستند که درکار روایت این   نمای آن، نویسندگانی ی تمام خانمانی منتهی شده که آیینه ( به پیدایش اذهان بی1524مدرن)گیدنز، 
 شوند.  آن ظاهر می تنشهایسامان نوظهور، در قامت کارگذاران تغییر و نیز روایتگران 

که تحت تأثیر فروریزی مرزها  های اجتماعی بویژه در جوامع رو به توسعه هویت جنسیتی است مهمترین منابع تنشاز جمله 
ی آن در معرض فشار و تغییر بوده است  شدن، تصورات سنتی درباره و یکی شدن بازارها و ایجاد ارتباطات متراکم در عصر جهانی

ی فرهنگی  کند، هر جامعه ور که کانل تحت مفهوم مردانگی هژمونیک عنوان میط (. همان549 :1575یعقوبی، کانل به نقل از )
های آنها را نیز  مندی تعارض ی خود برای تعریف مردانگی درست است که ساختار کلی جنسیت و جهت دارای معیارهای ویژه

توان انتظار داشت که  اجتماعی، نمیهای عمیق فرهنگی و  های وسیع جغرافیایی با گوناگونی دهد. ازآنجا که در گستره شکل می
وسوی تعارضات جنسیتی  ی ساختار جنسیت جوامع محلی و سمت های مردانگی هژمونیک جوامع همسان باشد، مطالعه ویژگی

د کنن ها را بازنمایی می ها و زنانگی که انواع مردانگی های روایی تعارض جنسیتی در متون، در قالب پیکار آوا یابد. آنها ضرورت می
های متنی  ی مورد نظر و نیز شیوه های مردانگی هژمونیک جامعه توان بعضی ویژگی رو با بررسی آنها می یابد و ازاین نمود می

 برای تثبیت هژمونی موجود یا مقاومت در برابر آن را بازشناخت.
ی  مردانگی هژمونیک در جامعههای  های شیرزاد حسن به منظور شناخت ویژگی دف اصلی این پژوهش، تحلیل روایته 

 باشد. در این راستا رسیدن به اهداف زیر مد نظر است: ی روایی می کردی و درک چگونگی تعارضات جنسیتی در زمینه

های مردانگی و زنانگی در آثار  شناخت انواع بازنمایی-5های شیرزاد حسن.  های مردانگی هژمونیک در روایت شناخت ویژگی -1 
چگونگی -0های زنان و مردان.  های مردانگی هژمونیک جهت اعمال سلطه بر گروه شناخت شیوه-5سن. روایی شیرزاد ح

ی  ی محوری در این پژوهش این است که در زمینه مسأله های شیرزاد حسن. مقاومت متنی در برابر مردانگی هژمونیک در روایت
انگی را برساخت کرده و چگونه امکان سرکوب/ مقاومت سوژه آثار روایی شیرزاد حسن، مردانگی هژمونیک، چگونه انواعی از زن

های مردانگی هژمونیک در  ویژگی-1 باشد: گیرد؟  بنابراین، سؤالات پژوهش شامل موارد زیر می در گفتمان روایی شکل می
 -5و زنانگی هستند؟ های روایی در روایات شیرزاد حسن، بازنمایانگر چه نوع مردانگی  آوا-5های شیرزاد حسن کدامند؟  داستان

ی روایی تا چه حد امکان مقاومت در  زمینه-0کند ؟  ی خود را بر زنانگیها و مردانگیها حفظ می چگونه، مردانگی هژمونیک، سلطه
 سازد؟  پذیر می برابر مردانگی هژمونیک را امکان

مطالعات مردان اغلب  سیتی زنان بوده ومطالعات جنسیت در زبان فارسی بیشتر متمرکز بر چگونگی بازنمایی  هویت جن
پژوهی انتقادی نیز بیشتر بر  ی مردانگی ی مطالعات زنان مطرح  شده است. مطالعات اندک موجود در زمینه درکنار و حاشیه

ها و  های هژمونیک متمرکز بوده و کمتر به چگونگی تأثیر مردانگی هژمونیک در برساخت انواع زنانگی چیستی مردانگی
ارتباط بین جنسیت  "های ناکام مردانگی هژمونیک و داغ جسمیت"( در1575فرد ) عابدینیاز آن جمله،  ها پرداخته است. گیمردان

ی تبانی با مردانگی  مخمصه"( در 1579وفا ) بررسی کرده، "آبجی خانم و داوود گوژپشت"های  و ناهنجارمندی را در رمان
ی متوسط و متمول شهری ایرانِ امروز را در همدستی با مردانگی هژمونیک دانسته  های طبقه  مردانگی ،"هژمونیک درجایی دیگر

ی متوسط و متمول شهری از یک سو و مردانگی هژمونیک  و زنانگیِ روستایی را در کشمکش بین مردانگی همدست طبقه
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های  زنانگی و مردانگی در شخصیت به تحلیل بازنمایی (1572بیند. قویدل دارستانی و دیگران ) طبقات حاکم از سویی دیگر می
، نوع  "ای از مردانگی در نظام پدرسالار بازنمایی رسانه"( در1575های خردسال در شبکه دوم سیما پرداخته، بهمنی )  برنامه

 پنداری شناسی مرد گونه"( در1574ذکایی و دیگران ) داند. شده در سریال ستایش را مردانگی کیفررسان می مردانگی بازنمایی
 ها در اقوام کرد، گیلک، تالش و ترک استان گیلان بررسی کرده، ها را در ارتباط با زنانگی انواع مردانگی "دراقوام گیلان

مهاجرت و تغییر مفهوم "( در1575اند. از جمله بختیاری ) زمانی مردانگی هژمونیک پرداخته-هایی دیگر نیز به تغییرات در پژوهش
( 1522پاداشی ) ی افغانی بررسی کرده، های مردانگی هژمونیک مردان مهاجر هزاره رالگوتأثیر مهاجرت را ب "مردانگی

ی مسائل  های کلامی در زمینه به تحلیل ساختار "چرخش معنایی مفهوم زنانگی در گفتمان انقلاب، سازندگی، اصلاحات"در
ی محلی  بازنمایی مردانگی درشبکه"( در1572ی )های سیاسی سه دهه بعد از انقلاب پرداخته است. پیری و یعقوب زنان در گفتار

اند که، شکل خاصی از مردانگی  های روابط جنسیتی در سه سریال پرمخاطب این شبکه نتیجه گرفته از بررسی صورت "ایلام
ای  ونهی گ های غیر سنتی به منزله  سنتی و پدرسالار در حکم مردانگی هژمونیک در این شبکه، تأیید و تقویت شده و مردانگی

 -، در موسیقی رپ ایرانی"موسیقی رپ و چالش با مردانگی هژمونیک"( در1571کوثری و مولایی ) اند. نابهنجار، طرد شده
آبادی  چاوشیان و رشت اند. ی مردانگی هژمونیک و مردانگی آلترناتیو قرارداده روایت را استخراج و آنها را در دو دسته10فارسی، 

اند که  دریافته با بررسیِ تغییر در مفهوم مردانگی هژمونیک بعد از انقلاب "ها دانگی و مردانگی ستارههای مر  ستاره"( در1527)
های   ی شاخصه مردانگی هژمونیک، تغییرات متعدد و تدریجی را همگام با تغییرات جهانی از سرگذرانده است. مطالعات در زمینه

ی کردی تاکنون موضوع تحقیق جامعی نبوده  ها در جامعه ها و مردانگی زنانگیمردانگی هژمونیک و تأثیر آن در برساخت انواع 
. شیرزاد حسن یک از رمان نویسان برجسته کرد است که آثار وی به زبان فارسی ترجمه شده است و در میان جماعت است

شخص می کند که دغدغه وی کتابخوان مورد استقبال قرار گرفته است. نگاهی سریع به عناوین رمانهای وی این امر را م
تواند  نتایج این پژوهش می مردانگی و زنانگی در یک جامعه جهان سوم است و همین هم ما را به کاوش در این آثار وا می دارد.

ی  های پنهان هویت جنسیتی و کارکرد متون ادبی برای حفظ سلطه  شناسانی مفید باشد که در پی شناخت لایه برای جامعه
خواهند شناختی درست از خود و عمل  قدرت یا مقاومت مؤثر در برابر آن هستند. همچنین برای تمام کسانی که می های در گروه

 های جنسیتی مسلط داشته و خواست تغییر اجتماعی را از عمل اجتماعی خود آغاز نمایند. اجتماعی خود تحت ساختار

‌مفهومی‌و‌چارچوب‌مبانی
اند.  ی انسانی ارزیابی شده سوگیرانه، نوشته شده توسط مردان، برای مردان و دور از واقعیت زیسته ی نظری موجود غالباًمعرفتها

های بشری، بلکه به عنوان نوعی ویژگی برجسته  ، جنس بیولوژیکی را نه به عنوان یک ویژگی، همچون سایر ویژگیچرا که آنها
کنند. اگرچه  های بشری ایجاد می عیاری برای تعریف سایر ویژگیهای انسانی و م اند که وجه تمایزی برای گروه مطرح ساخته

ی انواع بدنها، ستم و شکنجه و اسارت را در سراسر تاریخ  های ستم بر زنان نیستند و همه  ی جنس و جنسیت تنها عرصه عرصه
عنوان یک   نوع ستمی است که بهانگاری آن  ی اصلی فمینیستها، مناقشه در طبیعی (، اما مسأله1527:52اند)رابینز،  تحمل کرده

ناپذیر فیزیولوژی آنها دانسته، آنرا فاقد اهمیت برای  شود و تفکری که این ستم را جزء جدایی سنت، بر زنان تحمیل و تحمل می
 (. 1579:55کند)بیسلی،  مطالعه قلمداد می

زن و  هاییز غیرقابل رؤیتِ مرتبط با آن در اندامهای تناسلی و ن های فیزیولوژیکی قابل رؤیت در اندام (، تفاوتsexجنس ) 
(، تمام gender)شود. جنسیت  ( میmale( و مرد )femaleکند که شامل زن ) مرد و در کارکرد تولید مثلی آنها را بیان می

ظاهر های اجتماعی و م های تثبیت شده توسط اجتماع و فرهنگ میان زنان و مردان را، خواه فردی و خواه در نقش تفاوت
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ای  ( است، مقولهmasculine( و مردانه )feminine(. جنسیت که شامل زنانه )155:1525گیرد )دلفی،  فرهنگی دربرمی

 (Connell,1995:71شناسی وضعیت اجتماعی را تعیین نکند ) شناختی بوده، دقیقاً در جایی وجود دارد که زیست جامعه

‌مردانگیهای‌فمینیستی‌و‌حرکت‌به‌سمت‌مطالعات‌‌‌نظریه
(. در یک 55: 1529های مختلف، دارای تفاوت در روش و شباهت زیاد در هدفند )شوالتر، به نقل از تانگ،   فمینیسم شامل گروه

ی  دغدغه های هویت و پساهویت )کثرتگرا( مورد بحث قرار داد.  بندی اصلی فمینیسم ها را در دو دسته توان فمینیسم نگاه کلی می
است.  "محور زن"و  "محور انسان"ی فمینیسم  ی عمده های هویت، تعریف هویت زنانه است که شامل دو شاخه  اصلی فمینیسم

ی انسان و بنابراین،  ها( بر جوهر یگانه های لیبرال، مارکسیست و سوسیال فمینیست شامل فمینیسم) محور های انسان  فمینیست
های رادیکال و  شامل فمینیسم) محور های زن رند. اما فمینیستهای زنان و مردان تأکید دا همسانی حقوق و مسئولیت

 کنند. های نوشتار زنانه( بر تفاوت جوهری هویت زنانه از مردانه تأکید می های روانکاو فرویدی و لاکانی و فمینیسم فمینیسم
م مدرنیستی، مبنی بر جستجوی مدرنی هستند که، تمایل فمینیس های پست فمینیسمهای پساهویت)کثرتگرا(، شامل فمینیست

پساساختارگرا،  رویکردیها با  ای از این فمینیست (. دسته155: 1579کنند. )بیسلی،  بنیانی یگانه و قطعی برای زنانگی را رد می
رداده، ها را مورد تردید قرا های این کلیت مردسالارانه از جانب لیبرال فمینیست  کلیت انسانی و حرکت به سمت ادغام در چارچوب

ها را به ایجاد هویتی واحد میان زنان بر اساس  فمینیست  دانند. همچنین باور رادیکال هویت انسانی را متکثر، ویژه و چندپاره می
ی مشخصی که صرفاً زنانه باشد وجود  تابند. چراکه به نظر آنها، هیچ وجه تمایز یا تجربه ی عمومی ستم مردانه برنمی تجربه

(. بنابراین آنها با اجتناب 152: 1579ی فمینیسم باشد )بیسلی،  هیچ مضمون مشخصی وجود ندارد که بتواند سوژهندارد. و اصولاً 
ها سخن گفته،  -ها و مردانگی -های زنانگی و مردانگی از زنانگی  های همسانی/تفاوت در فمینیسم هویت، بجای مقوله  از دوگانه

 اند.  های متفاوت و متناسب با شرایط گوناگون زنان معطوف کرده دکانون توجه خود را به سمت بازشناسی راهبر

‌نظریه‌مردانگی‌هژمونیک‌کانل
 "ساختارِ اجتماعیِ قدرت"پژوهی انتقادی است که جنسیت را به عنوان  ی مردانگی پردازان در حوزه کانل از جمله نخستین نظریه

 ,Connellداده است ) های متفاوت مردان و زنان نشان همدستی را بین گروهمراتبی از سلطه، انقیاد و  بررسی کرده و سلسله

(. او برخلاف پساساختارگرایانی چون باتلر، که نه تنها جنسیت، بلکه بدن )جنس( را نیز ابژه و برساخت اجتماعی قلمداد 1995:81
ه نظر او جنسیت عمل اجتماعی است که همواره داند. ب کنند، بدن انسان را، هم برساخت و هم برسازنده موقعیت اجتماعی می می

ی جنس بیولوژیکی تعیین و به بدنها تقلیل داده شود  دهند، اشاره دارد و نه آنکه صرفاً بوسیله ها انجام می به آنچه بدن
(Connell, 1995:71بدن .) شوند که  ...( باعث میی آنها )مثلاً توانایی بدنها در تولید مثل و های ویژه ها و نیاز ها، بنابر محدودیت

های اجِماع، در  ی ساختار های خاصِ بدنها، بوسیله  ها و توانایی سویی ویژه بیابند. اما همین تفاوت و های اجتماعی، سمت هنجار
های خاصش برای نوعی متفاوت از عمل اجتماعی در  ای که هر بدن با ویژگی گونه شوند. به ی اجتماعی هدایت می های ویژه عمل
شود. بنابراین، بدن، تنها یک واسطه برای  شود و در نتیجه، برای جایگاه و پایگاه اجتماعی متفاوتی سازماندهی می گرفته مینظر 

کند و با این تغییر، تواناییها و  عمل اجتماعی نیست. بلکه خود، ذاتاً، جزئی از جامعه و عمل اجتماعی است. در طول زمان تغییر می
نیست که بتوان براساس  "چیز"(. به نظر کانل جنسیت مردانه و زنانه یک 5442کند )کانل،  رد ایجاد میمحدودیتهایی را برای ف

نوعی شخصیت طبیعی یا میانگین رفتاری آن را تعریف کرد. بلکه برای تعیین آن باید بر روابطی متمرکز شویم که در آن مردان 
کند، نه تفاوت  های جنسی را مهم می (. بنابراین آنچه بدنConnell,1995:71کنند ) های جنسیتی خود را اجرا می و زنان، زندگی



 

 

 

 

 

 1045، پاییز و زمستان 5، شماره 15شناسی هنر و ادبیات، دوره  جامعه  54 

  

 

ها گاهاً آنقدر  مراتب قدرت میان زنان و مردان است. وگرنه، این تفاوت ها برای پشتیبانی از سلسله ها، بلکه توان نمادین تفاوت بدن
 ی توانایی خاصی نیستند. یین کنندههای جسمی، اصلاً تع اهمیتند که احتمالاً مانند بسیاری دیگر از تفاوت کم

های جنسیت، بستگی  های اجتماعی و از جمله ساختار ی فرایند های جسمی و جنسی به عرصه چگونگی تسری یافتن تفاوت
های  ی خاص، بر اساس اجِماع، کدام تفاوت ی تاریخی خاص آن و این موضوع دارد که این جامعه کاملی به نوع جامعه و دوره

تواند امر اجتماعی را  شناختی نمی ای که جبر زیست ه ی کانل، در محدود سازد. چنانکه به گفته ی را برجسته و نمادین میجسم
(. جنسیت نه یک عملکرد خاص، Connell, 1995:71شود ) ی اجتماعی جنس وارد عمل می عنوان جنبه تعیین کند، جنسیت به

های اجتماعی است. بنابراین محتوای آن به   های قدرت و روشی برای ساختن رویه ای در داخل ساختار  بلکه یک عملکرد رابطه
های اجتماعی مرتبط است و از این رو برای درک جنسیت باید دائماً از  های داخل گفتمان جنسیتی و نیز سایر ساختار عملکرد

اند  وابسته هم هایی به ی جنسیت، هویت که(. مردانگی و زنانگی به عنوان دو روی سConnell, 1995:75جنسیت فراتر برویم )
رو، در پیروی از چهارچوب  یابند. ازاین شده، محتوای کیفی می که در تضاد با هم به عنوان مفاهیمی حامل ویژگیهایی قطبی

دانه است ی زبانشناسی ساختاری، زنانگی به طور نمادین به عنوان فرع بر اصل مردانگی، با کمبود هر آنچه مر شده مفاهیم قطبی
کنند،  (. به نظر کانل همزمان که جوامع مختلف، انواع متفاوتی از مردانگی را برساخت میConnell, 1995:70شود ) شناخته می

بندی اجتماعی، واجد نوعی  که هر قشر و دسته ی خاص نیز، همواره بیش از یک نوع مردانگی وجود دارد. به طوری در یک جامعه
ها قدم بعدی، بررسی ارتباط میان  ها و زنانگی تشخیص گوناگونی مردانگیعلاوه برهای دیگر است.  روهاز مردانگی متفاوت از گ

(. روش کانل برای بررسی Connell,1995:76ها و سپس ارتباطات جنسیتی در داخل هر طبقه و نژاد است ) این نوع مردانگی
شده در هر فرهنگ خاص، در هر دوره خاص  های بازنمایی نگیآل از انواع مردا های ایده های قدرت جنسیتی، ساختن تیپ الگو

شناسایی و تعریف کند. آنتونی گیدنز الگوی   های زنانگی را در ارتباط با مردانگی غالب در آن جامعه است. تا انواع تیپ
 ی زیر نشان داده است: شده مراتب جنسیتی کانل را به صورت الگوی ساده سلسله
 
 
 

       
                      

                                            
 

 

 (1332فرد، : الگوی سلسله مراتب جنسیتی کانل )به نقل از عابدینی2-2نمودار 

یابد که متضمن  ی خاص، یک شکل از مردانگی بیش از سایر اشکال مقبولیت می به نظر کانل در هر زمان و جامعه
ی مواضع اقتدار مردان و تبعیت زنان است و  کننده های فعلاً قابل قبول برای مشروعیت پدرسالاری بوده و تضمین جواب

 شود. مردانگی هژمونیک نامیده می
های قدرت را اشغال کرده، دارای ثروت و پرستیژ بالایی هستند، نقشی فرادست را در رابطه با سایر مردان  مردانی که موقعیت

حتی  ها را به نمایش بگذارند شود و کسانی که این سبک های آنها نیز هژمونیک می کنند و خصایص و رفتار و نیز زنان ایفا می
(. 575: 1575کنند )سیدمن،  ی یک فیلم(، احترام و اقتدار کسب می نداشته باشند )مثلاً هنرپیشهاگر در موضع قدرت و ثروت قرار 

 هژمونیکمردانگی 

 مردانگی همدست

 شدهزنانگی مؤکد/اغراق

 شدهای های تحت انقیاد و حاشیه مردانگی

 های مقاوم/ مخالفزنانگی
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مردانگی هژمونیک در حقیقت آن چیزی نیست که در افرادی واقعی نمود داشته باشد. بلکه شامل نوعی نمادگرایی اجتماعی 
ی تاریخی خاص تعبیه شده، عرضه و  ...در یک دورهاست که در اشکال گفتمانی همچون آثار هنری و ادبی و فرهنگ عامه و

شود تا قدرت نمایندگان آن در سلسله مراتب اجتماعی حفظ و تقویت شود. کانل مردانگی هژمونیک را در مفهومی بسیار  تبلیغ می
تری هستند، انواعی از هایی که دارای امکانات و اقتدار بیش گیرد. به تعبیر او، گروه نزدیک به خشونت نمادین بوردیو به کار می

کنند تا همچنان در موضع اقتدار باقی  مردانگی را که مناسب منافع آنها باشد برساخته، آنرا چون امری بدیهی و طبیعی القا می
ترین الگوی فعلیِ مردانگی است  شده بمانند. این مردانگی البته، مردانگی شایع در اکثریت اعضای مذکر جامعه نیست. بلکه تأیید

های همدست، تابع)تحت   ذیل مردانگی هژمونیک، مردانگی در پیوند با قدرت سیاسی و نهادی، به هژمونی دست یافته است. که
 شده قراردارند. ای انقیاد( و حاشیه

درحالیکه مردانگی هژمونیک در تضاد مفهومی با زنانگی شکل گرفته و شامل قدرت و کنترل بر زنان است، اما تمامی 
کردن زنان  رو مردانی که به طور آشکار از قدرت خود برای تابع ی یکسانی برای کنترل زنان ندارند و ازاین ن، قدرت و انگیزهمردا

(. این mukasa, 2017:25اند ) کنند، دارای مردانگی همدست های آن را به طور کامل اجرا نمی کنند و ارزش استفاده نمی
دادن تعارض آشکار با  ی گسترده با زنان است، بدون نشان هایی که حامل مصالحه و سایر حوزهدر روابط ازدواج، پدری  ها مردانگی
ها، همچون تماشاگران فوتبال عمل کرده و با اجرای نقش مقرر خود، در تحقق مردسالاری مشارکت دارند و از آن سود  زنانگی

گی هژمونیک، به معنی داشتن ویژگیهای آرمان مردانگی (. البته تبانی اکثریت مردان با مردانConnell, 1995:79برند ) می
شود که در غیر  شدن به آن، منافعی عاید آنها می کامل و کسب جایگاه اجتماعی مردان هژمونیک نیست. بلکه با همدستی و شبیه

کنند،  گی غالب دنبال میشدن به مردان  ها در شبیه یافتند. کانل برای اشاره به منافعی که مردانگی این صورت به آنها دست نمی
کند که  گیرد. مردانگی هژمونیک اکثریت مردان جامعه را متقاعد می کار می را به "سودِ سهامِ مردسالاری"اصطلاح محوری

های  کند که حتی اگر بسیاری از گروه مردانگی هژمونیک جاری، تجلی برتری عموم مردان بر عموم زنان بوده، تضمین می
شدن به مردانگی هژمونیک ضامن فرادستی آنها بر زنان است. به نظر کانل  ن دیگر بمانند، حمایت و شبیهمردان، فرودست مردا
اند. مثلاً پسر نوجوانی که با هیکلی  دهندگان مردانگی همدست ی مردسالار، گاه حتی ندانسته، نمایش اکثر مردان در جامعه

آل مردانگی هژمونیک، در حقیقت سهامی از  دهد، با تأیید اندامِ ایده ینحیف، جسم خود را با تمرینات دشوار بدنسازی، پرورش م
 (.1575فرد، نظام مردسالاری خریده، توقع دارد، سود این سهام را با کسب توجه و تأیید اجتماعی، بدست آورد )عابدینی

های خارج  مل جنسیتی با ساختارشود، تعا حالیکه روابط هژمونی، همدستی و تبعیت در درون نظم جنسیتی، برقرار می در
از  "مجوزدادن"یا  "شدگی ای حاشیه"ی  جنسیت مانند طبقه، نژاد و حتی ملیت و موقعیت در نظم جهانی، موجد دو نوع رابطه

شود. مثلاً در فرهنگی که پوست سفید و قدرت، معیار مردانگی هژمونیک است، یک ورزشکار  سوی مردانگی هژمونیک می
ای از سرسختی مردانگی هژمونیک در نظرآید. اما این جواز فردی، به  ن است استثنائاً بخت آن را بیابد که نمونهپوست، ممک سیاه

 (.Connell, 1995:81بخشد ) ی مردان سیاه پوست نمی طور کلی، اقتدار اجتماعی و همسانی پایگاه را به همه
ها مترادف با فقدان  گیرند. زنانگی فرودستِ مردانگی هژمونیک شکل می ها، در موقعیتی ی انواع زنانگی همه در نظرگاه کانل،

(. به نظر کانل، هیچ 5415ها ریشه دوانده است )سوزان کسلر، به نقل از آزاد،  مردانگی و نبودِ قدرتی هستند که در تمام مردانگی
ها، ایجاد یک  ( زیرا در ساخت اجتماعی زنانگی5415تواند در موقعیت هژمونیک قرارگیرد )کانل، به نقل از آزاد،  نوع زنانگی، نمی

گری را برای زنان گرامی  ی مردسالار، صفت سلطه های جامعه نهاد اساس تسلط بر جنس دیگر وجود نداشته، هژمونی بر
هد. د شده بر زنان دیگر را نمی ی اعمال قدرت نهادینه دارند. همچنین، انباشت قدرت در دست مردان، به زنان اجازه نمی
 (.5415شود )آزاد،  روست که در میان زنان، خشونت بسیار کمی نیز دیده می ازاین
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شده از زنانگی است که صفات آن مخالف صفات مردانگی هژمونیک بوده و به عنوان آنچه مردانه  زنانگی مؤکد شکلی اغراق
تحت ، وف به ارضای امیال مردانگی هژمونیک بوده(. این زنانگی معط1575فرد،  آید )عابدینی نیست، مکمل آن به حساب می

های  گیرد. و در جوامع غربی، در زنانِ جوان با ویژگی های آن شکل می شدن به ارزش ی مردانگی هژمونیک و در تسلیم نگاه خیره
با تکیه بر تر،  پذیرش قدرت مردان، پذیرایی جنسی از آنها و تأکید بر همراهی و اطاعت کامل از مردان و در زنان مسن

های   های مؤکد، و مردانگی  شود. زنانگی قید و شرط بازنمایی می های مادرانه همچون دلسوزی و مراقبت و فداکاری بی  کلیشه
ها و حفظ و استمرار   ها و مردانگی شان با مردانگی هژمونیک، بیشترین سهم را در سرکوب دیگر زنانگی همدست، با همدستی

شوند  سبب موافقتشان با مردانگی هژمونیک، از پاداش تأیید و تفویض قدرت جزئی اجتماعی، برخوردار میمردسالاری دارند و به 
(. در چنین ساختار جنسیتی، زنانی که فاقد خصایص مطلوب مردانگی هژمونیک چون جذابیت جنسی یا 1575فرد،  )عابدینی

ی مسلط، تأیید مردانگی هژمونیک  ی زنان طبقه صولاتی ویژهی مح گونه ی فرادست هستند، با مصرف اغراق داشتن به طبقه تعلق
آورند. در نهایت ذیل زنانگی مؤکد، زنانگی مقاوم/مخالف قرار دارند که نه تنها محبوب مردانگی غالب نیستند،  را به دست می

جنسگرا، زنان دوجنسه، هایی از آنها در فرهنگ غرب شامل پیردخترها، زنان هم بلکه عموماً آزاردهنده و منفورند. نمونه
طوریکه تجاربشان تحت  اند. به  شده شده و نامرئی گرفته ها هستند که عموماً نادیده ها، فاحشگان، زنان نافرمان، کلفت خرخوان
 (.1575فرد،  است )عابدینی ی فمینیستی، عموماً نانوشته مانده ی زنانگی مؤکد تا دوره سیطره

: 1772داند )کانل،  اختن و دوباره ساختن قواعد و اجرای آن، در خودِ عمل اجتماعی، مربوط میکانل ساختار جنسیت را به س
ای ثابت و  (که با عدم اجرای آن و یا اجرای دیگرگونه، ساختار آن نیز قابل تغییر است. از آنجا که مردانگی هژمونیک مشخصه52

(، با تغییر connel, 1995:76رض مباحثه و اعتراض است )جا حاضر نیست، بلکه وضعیتی همواره در مع همیشگی و در همه
های کهنه را به چالش  حل های جدید مردان، راه ی مقبولیت یک مردانگی خاص نیز از بین رفته و گروه شرایط، ممکن است زمینه

د چالش و اعتراض قرار بکشند و یک هژمونی جدید را برسازند. همچنین ممکن است اقتدار هرگروه از مردان نیز، توسط زنان مور
شدن نوع  کنند، هژمونیک های حاکم تغییر زدا همواره بسیارند، هرگاه گروه آنجا که عوامل مشروعیت (. ازconnel,1995:77گیرد )

شود. حتی گروه هژمونیک فعلی نیز اگر  ممکن می-یا نباشد -دیگری از مردانگی، که چه بسا سازگارتر با رؤیای برابری زنان باشد
های تحت انقیاد قرار گیرد، مجبور به تغییر  های همدست خویش یا واسازی گروه معرض دگراندیشی در داخل گروهدر 

شود.  از این رو مردان حاکم، عناصر فعلی را اصلاح و الگوی  های مؤثر اجتماعی جدید می های خود و مصالحه با گروه تاکتیک
نامد )کانل،  می "پویایی مردانگی هژمونیک"کنند. کانل این فرایند را  عرفی میجدیدی از مردانگی را به عنوان مردانگی درست، م

شدن، تحت تأثیر  معرض جهانی اینکه کانل به تغییر سامان جنسیتی در جوامع در (. با1527آبادی و چاوشیان،  به نقل از رشت
داند که  انه و حتی جوامع غربی را به این دلیل میدارد، اما تداوم پدرسالاری در بسیاری از جوامع خاورمی ارتباطات جهانی باور

های سیاسی، انواعی از مردانگی را که  ملت کنونی بوده، این ساختار-های دولت بخش نظام پدرسالاری، یکی از مواضع مشروعیت
ت و توان بدنی و کنند. از جمله انواعی از مردانگی را که مرتبط با شجاع همسو با قدرت هژمونیک آنهاست، تأیید و تقویت می

که برای  کنند. چرا گری و ارتباطات صمیمانه خانوادگی است را تکریم و تقویت می جستن از احساساتی استقلال فکری و دوری
 دارند.  های ملی، به حمایت مردانی واجد این صفات نیاز داری و ارتش ی سرمایه ی خود در حیطه تحکیم سلطه

‌شناسی‌پژوهش‌روش
گزیند )مونهال،  های خود برمی ها را به عنوان منبع داده ای از روایت تحلیل روایتی، یکی از انواع پژوهش کیفی است که مجموعه

های تحلیل روایتی هستند که،  ی کلی روش سه دسته سیمپتوماتیک( تحلیل مضمونی )تماتیک(، تحلیل ساختاری و تحلیل 5414
شناسی  گیری روایت گیرند. پژوهش حاضر با جهت می ی اخیر قرار لاسیک در همین دستههای پساک  شناسی انواعی از روایت
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ی شناخت و واحد  های داستانی شیرزاد حسن را همچون اوبژه گیری هدفمند روایت با روش نمونه پساکلاسیک از نوع فمینیستی،
 کند.  ی اجتماعی آنها بررسی می وند با زمینهگیرد و چگونگی برساخت زنانگی را در بستر روایات و در پی تحلیل در نظر می

نیا،  ، به نقل از صالحی5442تولان ) اند روایت، توالی ملموسی از رخدادهایی است که به صورت غیرتصادفی در کنار هم آمده
افتد و شامل  توالی رخدادهاست، آنگونه که در جهان واقعی اتفاق می هر روایت دو بعد دارد: داستان و گفتمان. داستان .(5447

)طارح(  کنند. گفتمان روایی پذیر می هایی است که این رخدادها را در عملِ داستانی امکان عناصر ضروری رخدادها و شخصیت
(. 1529شود )آبوت،  شامل می ی آرایش رخدادها در روایت است که سبک بازگویی و نظم رخدادها )پلات( در روایت را نحوه

شناسی کلاسیک،  حالیکه روایت در ی آن متمرکز بود."نویسنده"یا  "خواننده متن"یا  "ساختار متن"بررسی روایت پیشتر بر 
شناسی پساکلاسیک بیشتر  کرد، روایت توصیف عناصر جهانی روایت را در ثبات ساختاری آن و فارغ از کاربرد اجتماعی بررسی می

کند )فیلان،  شناسی برقرار می های اجتماعی روایت توجه کرده و به همین دلیل، ارتباط نزدیکی را با جامعه  ، به زمینهاز همه
شناسی  های روایت کند. زیرا بسیاری از دستاورد بر گسست کامل از ساختارگرایی دلالت نمی« پسا»پیشوند  (.144: 1575

 (.99: 1575ند )هرمن و وروائک، رو های آن به کار می  ساختارگرا در تحلیل

‌روایی‌‌آوای
تواند به آواها دسترسی یابد. آواها  ی متن است، اما خواننده از طریق عناصر متنی می اگر چه آوا بیشتر معطوف به ادراک خواننده

هاست )یان،  متنی شامل آوای راوی و آوای شخصیت ی تاریخی است. آوای درون متنی، آوای نویسنده اند آوای برون دو دسته
1579 :97 ) 

‌ان،‌راوی‌همداستان‌و‌راوی‌ناهمداستان‌راوی‌آشکار‌و‌پنه
ها بیان  های حضورش در روایت آشکار شود، احساس خود را نسبت به داستان یا شخصیت  دهد که نشانه اگر راوی اجازه می

اجهیم. برعکس، دهد، ما با راوی آشکار مو کند یا با قطع روند داستان توضیحات و تفاسیر آموزنده مرتبط با داستان را ارائه می می
کند، کمترین دخالت و بیشترین فاصله را با متن دارد، ما با راوی پنهان مواجه  اگر راوی، از زبانی خنثی و غیرشخصی استفاده می

کند آشکار  های حضورش در روایتی که نقل می  (. راوی همداستان، راوی است که نشانه95: 1579و یان،  1572هستیم )گیلمت، 
همداستان، جملات کنشی، حاوی ضمایر اول شخص بوده و  های کنشگر داستان است. در روایت از شخصیت است و خود یکی

ی جملات کنشی داستان، جملات سوم شخص  شده است. در روایت ناهمداستان، همه های توصیف کم شاهد رویداد راوی دست
 (.1572و گیلمت،  50و51: 1579هستند و راوی آن به عنوان شخصیت در داستان حاضر نیست. )یان، 

‌سازی‌‌کانونی
های چه کسی در روایت سخن   میکی بال به جای زاویه دید راوی و کانون مشاهده را قرار داد که به ترتیب در پاسخ به پرسش

وید و گ شوند. این دو گاه همسان و گاه از هم متمایزند. راوی کسی است که سخن می بیند؟ مطرح می گوید؟ و چه کسی می می
گر، ناظر( کسی است که  )مشاهده ساز دهد. کانونی شناختی، اخبار و رویدادها را به خواننده انتقال می های زبان  کاربردن نشانه با به

رویدادها از نظر پنداری، روانشناختی و ایدئولوژیکی، از دیدگاه او گذشته، و اطلاعات روایی، منحصر یا محدود به ادراک، دانش و 
نام  ها که در این صورت، شخصیت کانونی تواند خودِ راوی باشد یا یکی از شخصیت ساز می شود. کانونی ی دید او می زاویه
 های متفاوتی انجام شود:  تواند به شیوه سازی می (. کانونی1529بیاد و دیگران،  گیرد )سلطان می
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 ساز واحد ارائه شود. ی یک کانونی ه دید پیوستهتواند در تمام روایت از زاوی سازی ثابت: وقایع روایی می کانونی-1

های   سازی متعدد: جنبه کانونی-5سازی متغیر: امکان دارد دیدنِ هر رویداد روایی به شخصیت متفاوتی واگذار شود.  کانونی-5 
 (.1529بیاد و دیگران،  های مختلفی ارائه شوند )سلطان ساز تواند توسط کانونی شده می مختلف کانونی

(. آن چیز مهمی است که 1529ساز بوده )پیرلوجه و فیاضی،  ها و هدف کانونی شده افکار یا رفتار بیرونی شخصیت نیکانو
 (. 25: 1579ی ثقل ایدئولوژیک متن باشد )یان،  تواند نقطه شدن آن دارد و می روایت سعی در دیده

‌شناسی‌فمینیستی‌روایت
ش ابزاری کارآمد برای اعمال قدرت است. موضوع کلی روایتها نیز اغلب کشمکش بر سر ا روایت به دلیل امکانات فراوان بلاغی

ی  های مسلط در دسته توان بر اساس همدستی یا تعارض با ایدئولوژی ها را می (. بنابراین روایت115و 17: 1579قدرت است )ابوت، 
های  بندی گفتمان تکثر بوده و متن روایی در حقیقت نوعی مفصلداد. اما از آنجا که معنای هر متن، م متون سازشگر یا رادیکال قرار

های مسلط  تواند همزمان میزانی از همدستی یا تعارض را با ایدئولوژی رقیب است، هر روایت خاص، در سطوح متفاوت خوانش، می
های مناسب  ستی از جمله روششناسی فمینی همین دلیل در هر متن، همواره بیش از یک روایت وجود دارد. روایت محقق کند و به

های مضمونی و  یاب، خوانش های از نوع نشان  ی روایی است که بر مبنای خوانش های جنسیتی در زمینه برای بررسی پیکار
های گفتمان متن، در نهایت  های پنهان در زیر لایه  دهد. تا با کشف نشانه ی شروع کار خود قرار می ساختاری را مقدمه و نقطه

ی فمینیستی را  شناسان کلاسیک همواره نظریه دهد. روایت ی واقعی را مورد بررسی قرار وژی موجود در بافت فرهنگی نویسندهایدئول
گیری توصیفی و از لحاظ  (. فمینیسم نیز؛ جهت1725اند )لانسر،  داده به عنوان دیدگاهی ایدئولوژیک و سیاسی مورد انتقاد قرار

ساز برای افراد عادی قلمداد  گرایانه، رمزی و بیگانه ا مورد انتقاد قرارداده، واژگان تکنیکیِ آن را نخبهشناسی ر تفاوت روایت سیاسی بی
 (. 1725دهد )لانسر،  شناسی را مورد تردید قرار می کند و غیرجنسیتی بودن مفاهیم بوطیقای روایت می

ی اصلی تحلیلی در نظریه روایت  جنسیت همچون مقولهترین اقدام در جهت تثبیت  شناسی فمینیستی، هماهنگ روایت
مایگانی و ایدئولوژیکی به روایت  گرا، درون (. این اصطلاح که نمایانگر رویکردی بافت152: 1575است )آلراث و گیمنیش،  بوده

های فرهنگی جنسیت  های روایی در بافت ساختار  ی ساختارها و استراتژی ( به عنوان مطالعه92: 1575است )هرمن و وروائک، 
: 1571کند )وارهول،  های جنسیتی مطالعه می  مند، داستان و نیز گفتمان روایی را در پیوند با تفاوت ای نظام ه تعریف شده و به شیو

تواند نگرش بیش از حد  ، می آگاه و جنسیت  شناسی فمینیستی، با ایجاد یک بوطیقای روایی منعطف (. به نظر لانسر روایت75
( 5415دهد )لانسر،  شناسان نشان روایت شناسی را برای غیر ی روایت ها به روایت را تعدیل کرده، متقابلاً فایده ی فمینیستتقلید

شناسی کلاسیک، از امکانات  های روایت  هایی است که با درک محدودیت شناسی فمینیستی یک اصطلاح چتر برای نظریه روایت
ی اتصال آنها  نوع و حتی تضاد با هم، مشروعیت و نیز ضرورت پرداختن به جنسیت، نقطهگیرند و با وجود ت قبلی آن بهره می

شناختی را در ارتباط  ی منتقدان فمینیست، مفاهیم تقلیدی و تجارب نشانه شناسی، در ارتباط با علایق ویژه باشد. چنین روایت می
های   ها و صراحت های خود، به ناگزیر، از برخی دقت  حلیلپذیری همگانی به ت کند و برای ایجاد دسترسی با زمینه مطالعه می

شدن با  های جامع برای جایگزین شناسی، شامل الگو (. این نوع روایت1725کند)لانسر،  نظر می شناسی کلاسیک صرف روایت
کارآمدی را با فهم جدید های جدید و   بندی شناسی نیست. بلکه استثنائاتی را بر اصول کلی اعمال و تقسیم ی پیشین روایت نظریه

ی گفتمان مؤنث،  انگاشته تر نادیده های پیش  دهد. به عنوان مثال لانسر برای شمول گونه های پیشین پیشنهاد می  بندی از تقسیم
تدار تواند هم با اق دهد که در متون مؤنث، راوی می دهد تا نشان ی ژنت را تغییر می های لحن و صدای روایی در اندیشه  بندی طبقه

شناسی  به سوی روایت"ی  (. او در مقاله72: 1571حال با آن به مقابله برخیزد )وارهول،  متن همدست شود و هم درعین
ای متعلق به یک عروس جوان و خوشبخت خطاب به دوست خود است را  ( متنی که در ظاهر نامه1725)لانسر،  "فمینیستی
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میان بخواند، معنای نامه کاملاً در تناقض با متن اولیه بوده، روایتِ بدبختی کامل  آورد که اگر خواننده آن را یک خط در مثال می
شود، خطاب به  نویسنده است. این نامه در واقع برای دو خواننده نوشته شده است. یکی که در زبان روساخت متن ظاهر می

ها یا زبانِ زنان  قدرت شناسان، گفتمان بی ح زبانکننده است. گفتمان روایی آن به اصطلا گر و سانسور شنوی شوهر مداخله روایت
بینی و ناهنجاریِ دستورزبانی،  است که سخنی مؤدب و احساساتی، است که راوی با اغراق و با عباراتی حاکی از خودکم

ی را خطاب کند. این صدا، روایتی ظاهر های بسیار شوهرش را ستایش و عدم شایستگی خود را در برابر او اعتراف می  شایستگی
شود که در تضاد داستانی و گفتمانی  حالیکه با خواندن یک خط در میان نامه، متن دومی ظاهر می کند. در به قدرتمندان بیان می

شنوی  نفس، خطاب به روایت به دارای اعتماد های طنز، رک،  با متن ظاهری، با لحنی مردانه و مقتدر که مستقیم، دارای رگه
ی اقتدار در روایت ضمنی  شده در روایت ظاهری، صدای مردانه ود. پس در زیر صدای زنانه و منکوبش دوست خود بیان می

ی آن با روایت  (. با خواندن روایت ضمنی و مقایسه1725تواند آن را به وضوح بنویسد )لانسر،  مخفی است که نویسنده نمی
تواند  ی عمومی که می شود که به خواننده برای ما آشکار میظاهری و ناگزیر، خوانشی جدید از روایت ظاهری، سطح سوم روایت 

ی فوری و خصوصی و شرایط محیط معرفتی نویسنده را ببیند، گفتمانِ متضاد روایت ضمنی را به عنوان تحلیل  آنسوی زمینه
م بر علیه سیستم دهد. برملاشدن این تضاد روایی، تحلیلی جامع از وضعیت اجتماعی و اعلام اتها فرهنگی پنهان ارائه می

شنوی بیرونی و ناهمداستان نسبت به جهان  (. روایت عمومی به یک روایت1725کند)لانسر،  اجتماعی سراسری را ممکن می
پایه باشد. برعکس، روایت خصوصی که شامل  ی عمومی ادبیات هم تواند با خواننده شنویی که می متن خطاب شده است. روایت

(. 1725شنو طراحی شده که فقط در داخل جهان متنی وجود دارد )لانسر،  احتاً برای یک روایتروایت ظاهری و ضمنی است صر
خوانش کامل یک متن، مستلزم خوانش تمامی سطوح خصوصی و عمومی است و خوانش متن سوم )عمومی(، فقط برای کسی 

ترین متن  ترین و سخت متن سوم، پنهانیپذیر است که متن اول)روایت ظاهری( و دوم)روایت ضمنی( را خوانده باشد.  امکان
ای از  ه ای است که نوع ویژ ه کند جز خودش و نیازمند خوانند که هیچ چیز واقعی در متن به آن اشاره نمی برای دیدن است چرا

 (.1725دانش را به متن وارد کند )لانسر، 

شناسی فمینیستی  رو روایت یابند. ازاین ساختاری دوگانه میهای تحت سلطه،   به باور لانسر، در زیر فشار سانسور، متون گروه
داند )لانسر،  های تحت انقیاد در روایات فرودستان مناسب می را برای توجه به چندصدایی موجود در چنین متونی و توجه به صدا

ی تشخیص چندصدایی در (. برا1529(. چندصدایی دلالت بر حضور دیگریِ مؤثر، نسبت به مؤلف متن دارد)نامورمطلق، 1725
متن و شخصیت "خودِ "متن باید بر ارتباط نویسنده/راوی با شخصیت اصلی روایت متمرکز شد. هرگاه نویسنده/راوی در موضعِ 

آواتر  متن قرارگیرد، متن چندصداتر و در صورت همپوشانی خود و دیگری، متن غیرگفتگویی و تک "دیگریِ"اصلی در موضع 
های داستانی، بلکه ارتباط میان تمایزهاست و آن   ی ظاهری بین سوژه ین، چندصدایی نه تنها مکالمهشود. به نظر باخت می

اند. در چنین متونی  آوا و غیرگفتگویی دهند، تک درمی ای دیالکتیک سرانجام به وحدت معنایی تن های متنی که در پروسه  نظام
گویند، اما چون مواضع نویسنده را تکرار  اگر چه ظاهراً سخن می ها گوید و راوی و شخصیت فقط نویسنده سخن نهایی را می

نشده در متن، تعامل  های حل های چندصدایی، وجود گفتگو  (. از جمله نشانه1570اند )بهرامی،  کنند، عملاً ساکت می
د پایان باز در های محوری گوناگون در متن با گویش کاربردی مختص به خود، عدم حل تعارضات در پیرنگ و وجو  شخصیت

: 1571دهند )کنن،  آوایی متن را نشان می ها، چند تر از منش شخصیت های روایت بوده و این موارد، مهم ساحت پرسشها و رویداد
صدا  ها بیشتر تک تر از آوای نویسنده/راوی قرار گیرد، رمان ای پایین ها در مرتبه (. چنانچه نفوذ ایدئولوژیک آوای شخصیت145

شدگان است، امکانی برای  رانده حاشیه های کارناوالی با طنز اجتماعی نافذ آن، که ویژگی گفتار به چنین حضور گفتارهستند. هم
بخشند. بنابراین  ها را فزونی می آوایی رمان های مسلط فراهم آورده و امکانات چند های اجتماعی و ساختار  سازی پایگان واژگون
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گیری نویسنده یا نمایندگان متنی او  های مخالف یا مفاهیم معارض است تا موضع ، یافتن آوااولین گام در تحلیل چندصدایی متن
 (.1575نیا،  شوند را بازشناخت )رامین ی نویسنده محسوب نمی هایی که نماینده های متن، شامل شخصیت "دیگری"و نیز آوای 

صدا که خودِ  شود که حتی در روایات به ظاهر تک یادآور میبه نظر لانسر، نگرش چندصدایی باختین این واقعیت را به ما 
کند به صدا  می  گیرد، هیچ صدای واحدی وجود ندارد و در هر روایتی، صدا حمله ی روایت را در اختیار می روایی، ایدئولوژی یگانه
گوید: ما تشکیل  تا آنجا که وین بوث می شود. می ها، بنا کند که در آن هر گفتمانی بر ساختار دیگر گفتمان و ساختاری را ایجاد می

متون   ی واضحی است از چندصدایی همه ی مورد بررسی لانسر نیز، نسخه ایم در چندصدایی. چندگانگی زبانی صریح نامه شده
یک صدای واحد "شناسی کلاسیک به عنوان (. چنانکه در آن، آوای راوی خودگویی )اول شخص( که در روایت1725)لانسر، 

تواند  است. بنابراین روایت در هر لحظه می شده شنو بیان شد، در چندین سطح روایی، خطاب به چند روایت می داده ص تشخی"
شنو در نظر بگیریم، معنای متن  های متفاوتی مطرح باشد و بسته به اینکه روایت را در خطاب به کدام روایت شنو خطاب به روایت

 تواند دیگرگونه شود.  می
های صدای روایی، بر آوای روایی به عنوان حامل هویت و قدرت و جایگاه  های گفتگومحور و الگو نسر با رجوع به رویکردلا

های چندگانه و امکانی برای مقاومت  بازنمایانگر آگاهی   صدایی را عامل شود و همصدا با باختین که چند ایدئولوژی متمرکز می
(. 1572گیرد. )بدری،  ی بلاغی آن در نظر می های ساختاری متن را در ارتباط با جنبه  ، مقولهداند ی هژمونیک می در برابر سلطه

ی متنی را از انزوای فرمالیستی خارج  های اجتماعی و سیاسی آن، مطالعه ها به صدای روایی و پیامد به نظر لانسر توجه فمینیست
ی اجتماعی، بلکه به عنوان خود ایدئولوژی  ایدئولوژیها و بازنمای زمینهی صدای روایی را نه تنها به عنوان محصول  کرده؛ مطالعه

آنجا که هر عمل نوشتن، تلاشی است برای شنیده شدن صدا توسط دیگران و امید به تأثیر  (.  از2: 1775سازد )لانسر،  ممکن می
تواند  ی اجتماعی روایت و همچنین می زمینه اجتماعی، بنابراین آوای روایی، کنشی است برای ایجاد اقتدار گفتمانی نویسنده در

محلی باشد برای ایجاد بحران و چالش در ایدئولوژی موجود. اما آوای روایی همیشه چنین موضعگیری آشکاری ندارد )لانسر، 
منطق دیگری  کند و به ی متنی، به سادگی از قوانین گفتمان پیروی نمی های روایی به زمینه (. به نظر لانسر، ارجاع آوا2: 1775

ی متنی  ارجاع به مؤلف و زمینه به نظر او متون درنیز هست.  ای ساختاری بلکه عملی و زمینه-پایبند است که نه تنها فرمالیستی
خوانیم که مطمئنیم نویسنده قبل  ای می شده مانند مقالات تحلیلی که در آن ما متن را به گونه های پیوست  سه نوعند، الف( متن

های  متن یک لطیفه یا کتاب ها و مطالب آن باور دارد. ب( متون جداشده: ما در هنگام خواندن خودش به تحلیل از هر چیز،
ی این متون را بدون توجه به نگرش یا شرایط مکانی، زمانی  ی آنها توجهی نداریم. بلکه جوهره مذهبی و مانند اینها به نویسنده

ی دو  ج( متون دوپهلو: در فاصله ی آن. ی متن است نه نویسنده متن، صدای خوانندهگیریم. در اینجا صدای  نویسنده در نظر می
های تخیلی با عنوان کلی ادبیات در سه نوع شعر، داستان و درام قرار دارند که  شده از آن، ژانر نوع ژانر وابسته به مؤلف و جدا

ین سه ژانر محتوای ساختگی و تخیلی کمابیش وجود دارد، صدای متن، همزمان از نویسنده جدا و پیوسته با آن است اگر چه در ا
(. 5442باشد )لانسر،  های مؤلفان می های متفاوتی، جداشده از/پیوسته با هویت و ارزش بندی اما این محتوای ساختگی، با درجه

برعکس، در درام )بجز  یابد. به نویسنده ارتباط می« من»ی  در شعر غنایی که تنها یک صدا در متن حضور دارد، صدای یگانه
ی واقعی مرتبط  مونولوگ دراماتیک( که دارای کثرت صداها در سطح داستانی است، معمولاً صدای روایی با صدای نویسنده

 (. 5442نیست. مگر اینکه عناصر هویتی، تعمداً این ارتباط را روشن سازند )لانسر، 
شود. لانسر  ی روایی مشاهده می ارتباط صدای روایی با صدای مؤلف و زمینهدر بین دو قطبِ شعر و درام، درجات متفاوتی از 

های  در تکمیل نظریات باختین در خصوص آوای روایی، سه آوا شامل آوای تألیفی، آوای شخصی و آوای اشتراکی را در روایت
ار نویسنده بر روایت هستند. این صداها کند که به نظر او هر کدام حاصل درجات گوناگون پیوستگی و اقتد ادبی از هم متمایز می

ای از تمایزات فنی باشند، بلکه، هرکدام نوع خاصی از فهم روایی بوده و نشانگر روابط خاص قدرت و امکانات  نه اینکه مجموعه
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وای شخصی: (.الف(آوای تألیفی: اقتدار آوای مؤلف در روایت است. ب( آ12: 1775اند )لانسر،  متنی برای اقتدار صدای نویسنده
بندیِ آوای جمعی بوده، یک صدای  آوایی است که صرفاً از آن شخصیتهای داستان است. ج( آوای اشتراکی )جمعی(: مفصل

(. هرگاه با متون روایی در 1572کند. )بدری،  جمعی یا جمعی از صداهایی را که دارای اقتدار روایی در روایتند مشخص می
ر روایی؛ شامل کلام و کنش شخصیتها و وقایع روایت، در روایات همداستان و ناهمداستان به ی ادبیات روبرو باشیم، عناص دسته

ها و عناصر ارزشی و مواضع  گیریِ توصیف ها و سطح داستانیِ روایت تعلق دارند. اما عناصر غیرروایی و جهت دنیای شخصیت
های ناهمداستان که راوی  د. توضیح آنکه؛ هم در روایتیاب فلسفی در روایت ناهمداستان معمولاً به نویسندۀ واقعی پیوند می

های خود را از نگاه  های ناهمداستان که راوی پنهان، نگرش کند و هم در روایت های خود را صراحتاً مطرح می آشکار ارزش
آشکار و راوی نهان  های راوی کند ما با آوایی تألیفی روبرو هستیم و در اینجا نگرش یِ روایت مطرح می شخصیت کانونیِ یگانه

های با راویِ ناهمداستانِ پنهان، با  یابند. در روایت شده در پس شخصیتِ کانونیِ یگانه، پیوستگی زیادی با مؤلف تاریخی می
کرد که آوای مؤلف با  توان تعیین شود. چراکه به وضوح نمی های کانونی متعدد، اقتدار آوای مؤلف بر روایت ضعیف می شخصیت

یابد. بنابراین آوای شخصیتها تنها مرتبط به  های کانونی هماهنگی و پیوستگی ارزشی می یک از شخصیتآوای کدام 
های با راوی همداستان، از نظر پیوستگی ارزشی راوی  کنند. روایت های تخیلی روایت بوده، اقتداری فرامتنی را القا نمی شخصیت

های راوی نشان داد. این  طمینان، اقتدار ارزشی مؤلف تاریخی را بر ارزشتوان با ا با مؤلف تاریخی وضعی ناواضح دارند و نمی
اند. درحالیکه مثل سایر روایات، عناصر  شده و در عین حال به آسانی قابل اتصال به نویسنده ها همیشه از نظر فنی، جدا روایت

ورتی مبهم، گاهی به نویسنده و گاهی به روایی، به ص شوند، عناصر غیر داستانی منتقل می« شخصیت/ راوی»روایی صرفاً به 
شناسی، مکانی و زمانی، این راوی عملاً اقتدار و اشراف  یابند. به دلیل محدودیت منظر از بعد هستی شخصیت/ راوی ارجاع می

های یک شخصیت در  ی ارزش ها ندارد، بنابراین گویی راوی/ شخصیت، تنها نماینده کاملی بر وضعیت درونی سایر شخصیت
های راوی  ، گزارشی از وقایع یا تحریک کنندۀ وقایع مهم نباشد و فقط شامل نگرش«من»احت ادبیات است. چنانچه روایتِ س

توان دیدگاه راوی را با دیدگاه نویسنده پیوسته دانست. بنابراین در این موارد ما مجبور  بوده، نزدیک به نگرش نویسنده باشد، می
های راوی و مؤلف  وایت به تحلیل خود هستیم تا بتوانیم درکی درست از پیوستگی یا جدایی ارزشبه وارد کردن دانشی از خارج ر

 ی تاریخی به دست آوریم. و ارتباط متن با زمینه

‌های‌پژوهش‌یافته
جنسیتی گیری هدفمند انتخاب شده و تعارض  چهار روایت از آثار شیرزاد حسن که به روش نمونهبا بررسی  رو، پژوهش پیش

ی اجتماعی این روایتها، متأثر از  نماید که تعارض جنسیتی در زمینه ی نظری را پیگیری می مضمون اصلی آنهاست، این مفروضه
شود و سپس  ارائه می ی هر داستان شود. بدین منظور، نخست چکیده هژمونی جنسیتی افرادِ در قدرت ایجاد و نیز حفظ می

ی خود را از طریق  از آنجا که مردانگی هژمونیک سلطه گیرد. آنها مورد بررسی قرار میهای مردانگی هژمونیک در  ویژگی
کند، به ضرورت، آوای رواییِ بازنمایانگر هر  ها اعمال می ها و مردانگی های مؤکد بر سایر زنانگی های همدست و زنانگی مردانگی

ی  شود تا برمبنا مسلط با استفاده از تحلیل باختینی مشخص می نوع مردانگی و زنانگی و پیکار روایی آنها به منظور شناخت آوای
های جنسیتی است،  ی پیکار روایی در زمینه های پساکلاسیکِ تحلیل ترین روش شناسی فمینیستی لانسر که از جمله مناسب روایت

و سپس میزان امکانات جهتگیری ایدئولوژیک آوای خودِروایی در سطوح متفاوت روایت ظاهری، ضمنی و عمومی آشکار شود 
ی  متنی و زمینه متنی در جهت مقاومت در برابر هژمونی جنسیتی موجود و پیوستگی یا گسست آوای خودِ روایی با آوای برون

 دهیم.  اجتماعی روایت را مورد بررسی قرار می
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 ی‌داستان‌خواهران‌چکیده

آشنایی خواهر بزرگ با مردان به ازدواج آنها با خواهران کوچکتر که جوانتر و ای دارند.  سه خواهر تا پیش از ازدواج، روابط شادمانه
خواهر بزرگ بعد از مراسم عروسی کوچکترین خواهر، به  شود. انجامد. که باعث تنش و سردی در روابط آنها می زیباترند می

دن خواهر میانی به اتاق، از برملاشدن اندوه اندیشد. با آم اش منجر شده می داخل اتاق آمده به اتفاقاتی که به انزوای کنونی
گیرد. نهایتاً با خروج مهمانان و خواهر از اتاق، خواهر  وانهادگی و حسادت خود شرمزده شده، تنشی کلامی میان آنها شکل می

 ماند.  بزرگ در تنهایی و انزوا باقی می

‌های‌پدرم‌ی‌داستان‌حصار‌و‌سگ‌چکیده
کند.  ای بر پسران و دختران مجرد و همسران متعدد خود اعمال می از آبادی،  قوانین سختگیرانه پدری مستبد در حصاری دور

شود. اعضای حصار به  کردن پاسخ داده می لذت جنسی بجز برای پدر  ممنوع بوده، با کشتن و زندانی ی ازجمله، هر نوع تجربه
کشد. اما  ترین همسر پدر، او را می ترین و محبوب دستی رابی، جوانکنند و او با هم انتقام، پسر بزرگ را به کشتن پدر ترغیب می

گذارد. نگاهبان پیر گورستان با کشف راز پدرکشی، در مقابل  شدن پدر گریخته، پسر بزرگ را، برجا می رابی درست بعد از کشته
او درآورد. پس از تدفین پدر و  کند، دوتن از خواهرانش را یکی پس از دیگری به همسری سکوت خود، پسر بزرگ را مجبور می

ها را به عشرت گذرانده، روزها از آشوب حصار، برادر پدرکش را نفرین کرده، در فراغ پدر  بازگشت بیشتر حصاریان، آنها شب
آنارشیسم جنسی حصار حکمفرما کند، از کشتن پدر پشیمان  تواند نظمی دلخواه را بر دهند. پسر بزرگ که نمی می شیون سر

بیند که در صدد انتقام  های وفادار پدر را می گرید. در بازگشت به حصار، سگ و بر سر گور پدر بر وضعیت اسفبار خود می شود می
گرفتن  شکسته، مجبور به پناه فرسا، ناامید و درهم بیند، بعد از گریزی طاقت های حصار را برخود بسته می و دریدن اویند و او که در

گرفتن در گور او، هر تعداد از  ب همکاری نگهبان گورستان برای ساختن گنبدی بر گور پدر و پناهدر گور پدر شده، برای جل
  آید. خواهران خود را بر نگهبان عرضه کرده و حتی در صدد بخشیدن اموالی بیشتر از میراث پدر برای ساختن گنبدی بزرگتر برمی

‌ی‌داستان‌میم‌چکیده
ای با همسرش دارد که این عوامل  ی صمیمانه ای موفق نیز هست، رابطه ه ام امین که نویسندکارمندی بازنشسته و فقیر به ن

ای برای  موجب حسادت دوستان نویسنده به اوست. همچنین عدم باور او به مالکیت فردی و انتقال سند خانه به همسرش، بهانه
ی، دچار فلج دائمی از کمر به پایین شده، بر اثر این عارضه، شود. تا اینکه براثر بیمار های او توسط مردان دیگر می تحقیر باور

های بعد با تلفنهایی  بینی شدیدی در مرد ایجاد کرده، در سال دهد. که این، احساس خودکم دست می توان جنسی خود را نیز از 
ردی روابط آنها شده، برای ناشناس، به وفاداری همسرش بدگمان شده، سعی در کنترل روابط او دارد. این حساسیتها، موجب س

رود. اما، پس از طلاق نیز  شایعات و  ی برادر ثروتمندش انور می دهد و خود به خانه خلاصی از شایعات، همسرش را طلاق می
 دانند. در خواه او را مسخره کرده، او را مرد واقعی نمی تحقیر مردانگی او ادامه یافته، دوستان ثروتمند برادر، مردانگی برابری

کند. در روز مقرر، نویسنده بعد از دو روز گرسنگی و انزوا در  می نهایت انور با وجود مخالفت امین، فردی را برای کشتن زن اجیر
کند مرده، اما کسی نیست او را به خاک بسپارد. پس خود، عزم گورستان کرده، در آنجا با عصبانیت به تخریب  خانه حس می

پردازد. نهایتاً بر سر گور مادرش رفته با گریه و ناامیدی به زهدان  ی فقرا و ثروتمندان می جنازه های ثروتمندان و جابجایی گور
 گردد. می پذیرای مادر باز
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‌سر‌مناره‌ی‌داستان‌زنی‌بر‌چکیده
است که با  ی سنتی مردسالار به نام شادی و پسردایی او بهرام ی میان بزرگترین دختر یک خانواده این روایت داستان علاقه

انجامد. علیرغم قول ازدواج، بهرام به اروپا مهاجرت کرده و  ی آنها در باغ خانوادگی به از دست رفتن بکارت زن می عاشقانه  دیدار
ای مردسالار، او  کم شایعات و ترس از عواقب پیردخترشدن در جامعه زند. اما کم می شادی با ترس رسوایی، سالها از ازدواج سرباز

پیشمرگ یکی از احزاب محلی بوده، بعد از طلاق، دور  کند که کهنه ور به مصالحه و ازدواج با مردی مسن به نام هومر میرا مجب
کند. شادی مجذوب معماری  کنند، به تنهایی در وطن مانده با شادی ازدواج می از همسر سابق و فرزندانش که در اروپا زندگی می

ی  گذرد که زمزمه کند. چندی نمی ی هومر شده، شروع به نقاشی از آن می و قدیمی روبروی خانه شکوه ی با انداز مناره زیبا و چشم
تخریب مناره و محله و جایگزینی آنها با بازارها و اماکن مدرن، زن را برای حفاظت از این زیبایی  اصیل و پابرجا، با عوامل 

ی اوست بعد از مدتی، زمینگیر شده، با وجود  هومر که حامی مبارزه کند. ای پرهیاهو می ه حکومت و صاحبان سرمایه درگیر مبارز
ی پدری،  میرد. زن با پیشنهاد ازدواج دوستان متأهل هومر و اصرار خانواده بر ازدواج مجدد یا بازگشت به خانه مراقبت شادی، می

کند.  ی محبوبش در مقابل تخریب محافظت می رهماند و از منا تنهایی در آن خانه می کند که با مناره ازدواج کرده و به اعلام می
ها ازجانب مردم و حتی برادرانش را فزونی بخشیده، در آخرین حربه،  ها و تهدید گیری خلاف عرف، بدگویی اعلام این موضع

دلایل اجبار خود به گردد. شادی با رد خواست او، از  ی خانواده برای بردن شادی همراه خود به اروپا، نزد او باز می توصیه بهرام به
ای  ه بیند و زن خود را پرند ی زن را می گوید. در حین صحبت، بهرام، سوختن غذای روی اجاق و سپس خانه ازدواج با هومر می

بال زده، توان پرواز ندارد، و نیم دیگرش  بال بر بالای مناره بال ای تک ه انگارد که عریان پر کشیده، نیمی از او چون پرند می
افتد. قسمتی از مناره با دیدن رنج  اند، می پای مردمی خشمگین که به تماشای خودکشی زنی عریان آمده و کرده، زیر دستسقوط 

کنند تمام  شکن، تلاش می ریزد و مردم خشمگین برای فراموشی ننگ وجود چنین زنی نافرمان و سنت زن بر سر مردم فرو می
بیند  اش را تبدیل به گورش کنند و زن در میان این هیاهو، بهرام را می را کشته و خانه های او از مناره را نابود کرده، زن نقاشی

  زند. اعتنا به رنج او به تماشا ایستاده، سیگاری آتش می بی  که بر بالکن خانه
ترین  ، اصلیماند، اما در روایت حصار و میم و مناره های مردانگی هژمونیک ناگفته می ویژگی خواهراناگر چه در روایت -1

ی آنها معنا و اعتبار  ویژگی مردانگی هژمونیک شامل مالکیت پول و سرمایه است که سایر صفات مردانگی کامل، تنها در سایه
تر  سیرتر، از لحاظ اقتصادی انحصارگرتر باشد مردانه یابد. بنابراین مالکیت مطلق از آن مرد بوده و هرچه مرد ثروتمندتر، شکم می

طلب و خواهان  مرد کامل همواره نسبت به زنان و فرزندان احساس مالکیت دارد. ازاین رو از نظر جنسی تنوعخواهد نمود. 
ی  تواند در تملک خود داشته باشد فزونی بخشد. همچنین حق سلطه همسری است تا آنچه را که می ی گسترده و چند  خانواده

های  زنان را به اندام داند. مردانه را در امکان سلطه بر تن و میل زنانه می ها تسری داده و شرف اقتصادی بر زنان را به سایر حوزه
داند. بنابراین زن کامل هویتی  زنانگی درست را شامل قبول فرودستی و اوبژگی نسبت به مردان میو اجرای  جنسی فروکاسته

دار  امکان تمتع جنسی مرد از تن زنانه معنیی وجودی او صرفاً در فرزندآوری برای مرد و  فلسفه مستقل از همسر خود نداشته،
علاقه به مطالعه و از نظر سیاسی خنثی یا برای حفظ منافع اقتصادی خود  الخمر، بی پرست، دائم شود. این مردانگی شکم می

. با اینکه مذهبی مهربان است دار است. در برابر افراد نافرمان، کیفررسان و در برابر اطاعتگران کار سرمایه طرفدار احزاب محافظه
نیست، حق تفسیر مذهب را برای توجیه تنوع طلبی جنسی خود محفوظ داشته، توان جسمانی کامل و توان جنسی زیاد را از 

ی فعال جنسی است. پس خواسته  داند اما برعکسِ زنان نیازی به زیبایی ظاهر ندارد زیرا سوژه های ظاهر مردانه می ویژگی
 آورد. خواهد به دست می آنچه را می خواهد و شود بلکه می نمی

تحت انقیاد، مردانگی همدست، زنانگی  -هویتهای جنسیتی دیگر شامل: مردانگی معارض در روایتهای مورد بررسی، -5
 اند. مقاوم، زنانگی مؤکد، مستقیم یا غیر مستقیم در همدستی یا تعارض با مردانگی هژمونیک، بازنمایی شده
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 های هویت جنسیتی در روایات مورد بررسی ختبازنمایی برسا .1جدول 
های  بازنمایی برساخت

 هویت جنسیتی
 زنی بر سر مناره میم های پدرم حصار و سگ خواهران

 مردانگی هژمونیک
آوایی از آن خود 

 ندارد
 پدر

 انور-
 دوستان انور-

 آوایی از آن خود در روایت ندارد

 مردانگی همدست
 راوی-

 شوهر خواهران-
 راویدوستان  -

 بهرام-
 هایی از مردانگی معارض( هومر )واجد جنبه-

مردانگی معارض/تحت 
 انقیاد

 های مردانگی هژمونیک( هومر )واجد بعضی ارزش راوی راوی -

زنانگی مؤکد )اغراق 
 شده(

 شخصیت کانونی-
 خواهران-

مادران و خواهران از 
 حصار رفته

 و در حصار مانده

 دختران راوی-
 مادر راوی-

 هایی از مقاومت زنانه( )واجد جنبهشادی 

 هایی از زنانگی مؤکد( شادی )واجدجنبه گلناز رابی - زنانگی مقاوم

 
ی این  کند. از جمله های گوناگون اعمال و حفظ می ها با شگرد ها و مردانگی ی خود را بر زنانگی مردانگی هژمونیک، سلطه -

 باشد: میی روایی مورد بحث موارد زیر  شگردها در زمینه
داشته و از این رو قدرت سیاسی را نیز  ها از نظر قدرت اقتصادی در موضع برتر قرار الف( مردانگی هژمونیک در این روایت

داشته، افراد نافرمان را تنبیه و اطاعتگران  ی اقتصادی نگه یابد که زنان و مردان را در مضیقه توان آن را می گیرد. لذا، کنترل می در
های  مند سازد. و بدینوسیله، گفتمان جنسیتی مناسب خود را ایجاد کرده و معیار را از مزایای همراهی با خود بهرهو همدستان 

 کند.  مطلوب مردانگی و زنانگی را تعریف و تحمیل می
های  یگاهکند تا جا های دوگانه را برای زنانگی درست و مردانگی کامل ایجاد می ای از ارزش ه ب( مردانگی هژمونیک زنجیر

های واجد اقتدار تهی  های زنانه را از این ارزش اقتدار را برای مردان همدست خود تثبیت و چون چیزی طبیعی جا بزند و ارزش
 های تقابلی به کارگرفته شده است.  های مورد بررسی این دوگانگی ارزشی به وفور در قالب استعاره کند. در روایت می

 های مورد بررسی ردانگی کامل و زنانگی درست در روایتهای دوگانه م ارزش .2جدول 
 های زنانه ارزش های مردانه ارزش روایت

 خواهران
اهمیت موفقیت شغلی و اقتصادی، هویت معطوف به 

اهمیت بودن زیبایی یا جوانی، پخته و  عمل ، بی
 کامل دانستن مردِ مسن

به رابطه با مرد، زیبایی، جوانی، زنِ مسن اهمیت بودن موفقیت شغلی و اقتصادی، هویت زن وابسته  بی
 دختر است ترشیده و پیر

حصار و 
های  سگ
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کند. از  بیند با انواع شگردها تنبیه می های خود می هایی را که در تعارض با ارزش ها و زنانگی ج( مردانگی هژمونیک مردانگی
های مطلوب زنانه و مردانه در این  دادن زنان و مردان نافرمان یا فاقد معیارهای هویتی منفی و قرار بندی جمله با تعریف دسته

غیرت و دیوث را  دارد. مثلاً بی بندیها، آنها را نامرئی و ساکت کرده، گفتمان جنسیتی موجود را از واسازی ارزشی مصون می دسته
کند. اجرای درست ارتباط جنسی را مسئولیتی تماماً  نسوب میدختر را به چنین زنانی م آبرو ، ترشیده و پیر برای مردان و فاحشه، بی

دهد تا شرم اجتماعی  گیرد هیچ نامی اختصاص نمی ی جنسی خلاف قاعده قرار می زنانه دانسته، برای آن مردی که در یک رابطه
ای مذکر خانواده با مردی های مطلوب جنسیت را بر هستی زنانه تحمیل نماید. در مقابل زنی که بدون موافقت اعض عبور از مرز

 یابد. کردن ناموس، حذف فیزیکی او مشروعیت نیز می آبرو و فاحشه، تنبیه شده و تحت عرف پاک یابد، با کلمات بی رابطه می
شود که در آن زن  ی مردانه و خشونت جنسیتی می بخش برای اعمال سلطه د( پیوند خانوادگی تبدیل به بستری مشروعیت

شود و  وضوع و محمل مردانگی شده و شرف مردانه به معنای مالکیت و استیلا بر میل و تن زنانه تعریف میی جنسی و م اوبژه
گردد. به همین دلیل  ای به غیرت، آبرو و مردانگی آنها تلقی می فراروی زنان از خواست مردان خویشاوند، همچون حمله

بط اجتماعی اینگونه زنان، همزمان که روشی برای تحمیل های مؤکد حول روا های همدست و زنانگی سازی مردانگی شایعه
شود، همچنین روشی مؤثر  های مقرر مردانگی هژمونیک می خودسانسوری و تحدید روابط اجتماعی زنان و تسلیم آنها به ارزش

باشد و  ضع انقیاد میی مردان برای کنترل اینگونه زنان به هدف حفاظت از مردانگیشان و فرار از مو کردن ناخواسته برای همدست
شود، حق اعمال خشونت بر زنان نافرمان، مشروعیت بیشتری یافته و حتی حذف فیزیکی  هراندازه ارتباط خویشاوندی نزدیکتر می

ی  آمدن از آزمون مردانگی و ترمیم و تأیید دوباره بیرون  چنین زنانی، به عنوان اجرای درست مردانگی و حامل نوعی سربلند 
 شود. نه میشرافت مردا

شود، زنان علاوه بر فشاری که از جانب مردانگی هژمونیک و همدست  و( به دلیل اینکه کنترل بر زنان، موضوع مردانگی می
ی حراست از مردانگی خویشاوندان مذکر خود بوده با  کنند، به طور مداوم در مخمصه و زنانگی مؤکد بر خود حس می

شوند تا مردانگی پدر، همسر یا برادر خود را از  ورد درخواست مردانگی هژمونیک میخودسانسوری مجبور به اجرای زنانگی م
 تعرض مردانگی هژمونیک و همدستان آن مصون بدارند. 

ی هژمونی یا مقاومت در برابر آن  متن روایی علاوه بر بازنمایی مردانگی هژمونیک، مکانی برای تأیید و تثبیت دوباره-0
کار یا رادیکال به نسبت گفتمان  تواند موضعی محافظه دیگر از ارزشهاست. بنابراین، هر روایت، می برای هژمونیک کردن نوعی

 جنسیتی موجود اتخاذ کند.
در روایت خواهران آنچه کانونی شده، احساس انزوای دختر بزرگ است. در این روایت با راوی پنهان ناهمداستانی مواجه 

 دوم شخص و گاه سوم شخص، پیکار روایی بین شخصیت دختر بزرگ از یک سو و خواهرانی دید راوی  هستیم که با زاویه

نظر مواضع ایدئولوژیک متضاد، بلکه در حقیقت رقابتی  کند. اما این پیکار، نه از نقطه و شوهر خواهران را روایت می کوچکتر
روایت نبوده، همگی  "دیگریِ"دام از شخصیتهاهای برتر در داخل یک ایدئولوژی واحد است. هیچ ک فردی برای تصاحب جایگاه

اند. راوی پنهان که با نگاه شخصیت  شوند و همدست مردانگی هژمونیک محسوب می"خودی"ی مردانگی هژمونیک در حوزه
 ی دخترانِ مجردِ ای شده گوید بازنمای مردانگی همدست است که باوجود انتقاد ظاهری از وضعیت حاشیه کانونی روایت را باز می

های  ی جنسی در ید خلاقیت مردانه دیده، کاری با شناخت و واسازی آن سلسله مراتب قدرتی که ارزشگذاری مسن، زن را ابژه
های روایی، فرجامی بسته دارد و در نهایت شخصیت زن در  ی رویداد روایت در حیطه ای جنسیتی بر آن متکی است ندارد. کلیشه

وضوح برملاشده و آن  های متن نیز دلیل اندوه و عصبانیت زن به ی پرسش ماند. در حیطه ی میی خود برجا انفعال و انزوای زنانه
گونه زبان طنز و  داند که به دلیل مقبولیت نیافتن در نگاه مردانه به آن دچار آمده است. روایت هیچ را ناشی از انزوایی می
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و در تمام ابعاد خود غیرگفتگویی مانده، صدای هر غیریت  رفتهی اجتماعی برای شخصیتها را به کار نگ کارناوالی و گویش ویژه
 دیگر مغایر با آوای راوی و شخصیت کانونی را انکار کرده است.

کند. اگر چه روایت در سطح  های دیگری از روایت را آشکار می  های مختلف جنبه شنو آوای خودِ روایی خطاب به روایت
های زنان نامرئی شده در روابط مردسالار و کمک به بهبود  مرد، دعوتی به درک دشواریشنوی  ظاهری در خطاب به روایت

تواند آن  آنجا که نمی کند، اما از وضعیت آنها بوده، در سطح روایت ضمنی نیز خطاب به زنان، اهمیت روابط خواهرانه را توصیه می
کنند باز شناسد،  برای مردان و زنان را تولید و تحمیل میی هویت جنسیتی  های دوگانه های قدرت اجتماعی که کلیشه سازوکار

ی میل جنسی مردانه و  های مسلط شده است. از این رو روایت عمومی نیز زن را اوبژه عملاً موجب تقویت و تثبیت این ارزش
ی مردانه  در نگاه خیره ای که ناشی از تأیید نشدن ( دانسته، با تأکید بر اضطراب زنانه"خواستن")و نه  "شدن خواسته"موضوع 

چیزی ارزشمندتر  است، زنان را به رقابت با هم برای کسب توجه مردان وادار ساخته و سعی دارد آنها را متقاعد سازد که درنهایت
کار و تابع وضع موجود است  رو، روایت تمام شده، روایتی محافظه این آورند. از از نقش همسری و کسب توجه مردانه به دست نمی

 در خدمت آن ارزشهایی درآمده که در ابتدا قصد انتقاد از آنها را داشته است. و
در روایت حصار و سگهای پدرم، شامل آوای راوی همداستانی است که به عنوان شخصیت اصلی  متنی آوای رواییِ درون 

دهد.  شنو انتقال می یِ خود را به روایت آمدهدست  ساز یگانه، داستان زندگی خود را بیان کرده و خردِ عمومی به روایت و کانونی
شدن پسر است. پیکار اصلی در  شده بیشتر از همه، رویگردانی اعضای حصار از آزادیِ بعد از کشتن پدر و سپس  طرد آنچه کانونی

دهد و  میتحت انقیادِ راوی/شخصیت کانونی پسر با مردانگی هژمونیک پدر روی -این روایت در ظاهر، بین مردانگی معارض
ی آغازین روایت در تعارض ارزشی با پدر بوده و پس از کشتن پدر، در  های داستان در مرحله فراخور این نزاع، سایر شخصیت به

ی رویدادها و پرسشها بوده،  دارای فرجام قطعی در حیطهعلاوه بر غیاب عنصر طنز، روایت  گیرند. تعارض ارزشی با راوی قرار می
غیر از رابی که با لحن مطمئن و معترض خود  آورد. ز این نوع، امکان زیادی برای چندصدایی فراهم نمیهمچون روایتهایی ا

اینکه زنان نیز از امکان بیان گفتمان مستقیم در  با های روایی همگی شبیه پدر بوده و ی گویش دیگر آوا شیوهگوید،  سخن می
راوی، تنها شخصیتی است که روایت از دید  ها در برابر راوی یا پدر هستیم.ندرت شاهد گفتمان مؤثر آن روایت برخوردارند، اما به

گردد.  شده ارائه می دهی شود و گفتمان سایر شخصیتها در مقایسه با گفتمان او، ضعیف، سانسورشده و جهت ارزشی اوبازگو می
رو، تمام عناصر روایت  پوشان است. از اینو با او هم "خودِ روایت "راوی، همان شخصیت کانونی ثابتِ روایت بوده و منطبق بر

تحت انقیاد است. با اینکه مردانگی -کنند که بازنمای مردانگی معارض در جهت تأیید صدای این خودِ مقتدر روایی عمل می
 معارض در سطح گفتمان روایی، به عنوان راوی پرگو و شخصیت کانونی، امکانات متنی فراوانی جهت ابراز مقاومت دارد، در

آمده است. شخصیت رابی که در سطح  در شکسته و تحت انقیاد  سطح داستانی اما سرنوشت او تراژیک و مقاومت او درهم
چه  های روایت بوده، اگر کند، در سطح گفتمان روایی در مقام یکی از دیگری داستانی، روایت زنانگی کاملاً مقاومی را بازنمایی می

شده برای تثبیت آوای مردانگی  دهی گو و جهت رت امکان حضور در روایت یافته، عملاً آوای او کمند گوید اما به با اقتدار سخن می
 معارض است.

ی پنهانی است که مانند خواهران و  شنوی حصاریان )که بسیار نزدیک به خواننده روایت در سطح ظاهری، خطاب به روایت
های مؤکد و حتی  های دربند، بویژه زنانگی ای است از توده انده(، شکوائیهگران مبهوت م مادران حصار، در هیبت و شکوه سلطه

جنسیتی خود را معلول عدم همراهی   داند اما شکست انقلاب مقاوم که راوی هدف اصلی خود از کشتن پدر را رهایی آنها می
های رهبران خود را درک کرده، فرصت  یبنابراین مردمان تحت ستم بویژه زنان، باید پیش از همه، دشوار شمارد. کافی آنها می

تا اطلاع ثانوی به تعویق  اهداف و منافع خود را طبق صلاحدید این رهبران، کافی برای استقرار نظم جدید را به آنها بدهند و
شد که تواند حامل این پیام اخطار با چون راوی، می روشنفکری  شنوی مردان بیاندازند. روایت در سطح ضمنی، خطاب به روایت
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های پدرسالار  بخشند و نه تنها از جانب ساختار های رهایی در راه دشوار آزادی، خود اولین و گاه تنها قربانیان شکست انقلاب
جایگاه  جوامع خود، بلکه بیشتر از همه از جانب همان مردمانی که قصد رهایی آنها را دارند، مورد نفرت و دشمنی قرارگرفته،

شوند. چنانکه به  ی پیشین خود به عنوان مرد همدست با پدر را نیز از دست داده و طرد و فراموش می افتهدرجه دوم اما رسمیت ی
اند. روایت در این سطح بیشتر شامل  شوند که بر علیه آن شوریده ناگزیر برای بقای خود، ناچار به مصالحه با همان سیستمی می

ای  در نظم کنونی است و اینکه جسارت اخلاقی و خواست تغییرات ریشهدعوت به حفظ وضع موجود یا تغییرات جزئی و آرام 
رو  این باشد. از اجتماعی، چه بسا پایانی به جز پشیمانی و اوضاعی به مراتب بدتر از پیش برای روشنفکران و حتی مردم ندشته

قدرت گفتمانی مردانگی هژمونیک را شکسته در برابر  هم کار بوده و مقاومتی در برخلاف سطح ظاهری، روایتی کاملاً محافظه
ی هراس درونی همان روشنفکری است که مرعوب قدرت پدرسالاری شده،  دهد. روایت در این سطح، برملاکننده نشان می

های درونی  تر از آنها، درگیر زندان کند، خود نیز عمیق ها را به عدم قبول مسئولیت دشوار آزادی خود متهم می همزمان که توده
  ی حکمت پدر است. گوی خود، بازگوینده و بازپذیرنده بوده و با لحن پشیمان و مرثیهخویش 

ی تاریخی ادبیات،  توان روایت عمومی را در خطاب به خواننده با فهم روایت ضمنی و در خوانشی مجدد از روایت ظاهری می
ای بدانیم. از یک سو  ی مردم و روشنفکران جوامع پدرسالار خاورمیانه شدگی و عدم تفاهم ارزشی بین عامه حکایتی از دوشقه

های اجتماعی معرفی  دانند، از آن رو خود را تنها قربانیان انقلاب ناجیان راستین مردم می روشنفکران تجددخواه که خود را یگانه
ی مردم  نشینند. با این حال، آنها نیز همچون عامه بینند و بر صدر نمی ها چنانکه باید قدر نمی کنند که از جانب همین توده می

یری ظاهری و جزئی در ساختارهایی عمیقاً پدرسالار، جرأت و نیز هنوز به آزادی درونی از زندان پدر نرسیده، دلخوش به تغی
های اجتماعی  دادن پایگاه دست دهند و در فردای بعد از شورش و در ترس از ای اجتماعی را از کف می خلاقیت تغییرات ریشه

کنند. در سوی  ویز و توجیه میهای فرودست اجتماعی برای اهداف خود را تج پیشین خود، بدتر از پدر، استفاده ابزاری از گروه
ی ضعف و  ی خود، با مشاهده پرورانه ای قرار دارند که درگیر ذهنیت شرقی قهرمان دیگر این پیکار، مردمان از بند رسته

پذیری روشنفکران، آنها را فاقد صداقت، اقتدار و کاریزمای لازم برای رهبری دیده، در ترس از مسئولیت آزادی و  آسیب
گر  تحریف زنند و با نگاه نوستالژیک وار شرقی خود چنگ می پذیر و گله از انقلاب، دوباره به آرامش ذهنیت ستم رهاشدگی بعد
 کنند. ی نامعلوم بازیابی می های تاریخی، گذشته را چون مخدری برای پوشش اضطراب خود از آینده خود به سنت

شود. مضمون  استان امین است که روایت از منظر محدود او بیان میمتنی در روایت میم، آوای راوی همد ی درون آوای عمده
های ارزشی بین زنان و مردان و بین مردان روشنفکر و سایر مردان  شده در این روایت ، اهمیت پول در ایجاد تضاد اصلی کانونی
بیان شده است. خودِ روایی، راوی  کنندگیِ قدرت اقتصادی در کسب هویت مردانگی کامل با بسامدی بسیار تکراری بوده و تعیین

تعارض با دیگریهای روایت یعنی  درانقیاد بوده،  ساز ثابت روایت است که بازنمایانگر مردانگی تحت همداستان در جایگاه کانونی
 زنانگی مقاوم گلناز از یک سو و مردانگی هژمونیک انور و دوستان او و همچنین مردانگیهای همدست دوستان راوی است.

اند. فرجام این روایت هم در ساحت رویدادها و  مردانگیهای هژمونیک و همدست نیز، در پیکار ارزشی با زنانگی مقاوممچنین ه
ماند. مهمترین  شدن گلناز  و مرگ راوی مبهم می اکه رویداد کشته هم در ساحت پرسشهای متن، فرجامی کاملاً بسته نیست. چر

ی گفتمان مستقیم آواهایی  ارائهاگرچه  یابد. مشروع زن است نهایتاً پاسخی قطعی نمیی نا پرسش متن نیز که امکان رابطه
صدا مواجه شویم. اما راوی، با شخصیت کانونی  گذارد تا با متنی چند در اختیار متن می  معارض با آوای راوی، امکانی بالقوه

ای  دِ روایت در جایگاه اقتدار ایدئولوژیک، با لحن ارزیابانههمپوشان بوده، در یک موضع ارزشی قرار دارد و بنابراین به عنوان خو
دار گفتمان زن، تشکیک در صداقت گفتاری  های روایت دارد. چنانکه حذف عامدانه و جهت سعی در باطل دانستن موضع دیگری

وای ایدئولوژیک راوی باشد. های ارزشی او باعث شده آوای او فاقد تأثیرگذاریِ درخور در برابر آ سازی قضاوت او و حتی وارونه
گو ظاهر  های زن نیز بسیار کم ی زنانه بوده، سایر شخصیت همچنین آوای روایی این شخصیت، فاقد تشخص گویش ویژه
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جانب دارد، اما راوی، هرجا که مواضع ارزشی خود را در خطر یافته، با  به اینکه مردانگی هژمونیک، آوایی رسا و حق شوند. با می
ی  وار از حقانیت و برتری ایدئولوژیکی خود دفاع کرده است. راوی نه با گویش و نگرش ویژه صیفی طولانی و خطابههای تو مکث

رو متن  این و از گوید. فیلسوف معارض و برابری خواه، بلکه با همان اصطلاحات تحقیرگر گفتمان مردسالاری هژمونیک سخن می
ی  صدا و در جهت اعمال استبداد ارزشی یگانه نی متکثر و چندصدا، در عمل تکبا وجود امکانات بالقوه چشمگیر برای خلق مت

کند. این خودِ روایی، هر چند در سطح داستانی، با سرانجام تراژیک خویش، تاحدودی، تحت انقیاد مردانگی  خودِ روایی عمل می
های رقیب خود داشته، در  ر برابر ارزشهژمونیک است، اما در سطح گفتمان روایی، امکانات متنی زیادی در جهت مقاومت د

های مخالف را نادیده گرفته و با لحن پرگوی خویش،  موضع راوی و شخصیت کانونی ثابت روایت، رویدادها و نگرش
شنو را از درستی داوری خویش  های روایت یعنی مردانگی هژمونیک و زنانگی مقاوم را ساکت کرده تا همواره روایت دیگری

زنانگی مقاوم، در سطح داستانی شخصیتی پایدار در مقاومت خویش در برابر مردانگی هژمونیک بوده، با  برعکس،مطمئن سازد. 
شده و  آورد. اگرچه در سطح گفتمان روایی، در موضع دیگریِ روایت، عملاً ساکت دست می جوید و به خواهد می قدرت، آنچه را می

در برابر آوای مردانگی معارض است و امکان زیادی در جهت مقاومت در برابر  گذاری درخور گو بوده، آوای او فاقد تأثیر کم
 های مردانگی هژمونیک در اختیار ندارد. ارزش

ی مردانگی  کننده های فرودست شنوی مرد، پیکار با ارزش آوای این خودِ روایی اگر چه در سطح ظاهری، خطاب به روایت
مئن از درستی داوری خود و امکان مقاومت مؤثر در برابر هژمونی را مطرح کرده، خود را هژمونیک را نشان داده و صدایی مط

شنوی زن، تعارض با آن نوع زنانگی مقاومی  دهد اما در سطح روایت ضمنی، در خطاب به روایت همراه و همدل با زنان نشان می
نشینی از مواضع ارزشی خود )به منظور حفاظت از  دهد که اهدافی مستقل از اهداف مردانه داشته، به جای عقب را نشان می

ای همراه  ی مادرانه هویت مردان خویشاوند(، با جدیت، حافظ هویت مقاوم خویش است. در عوض با آن نوع زنانگی اغراق شده
اهداف  شود که با از اولویت خارج کردن اهداف شخصی، به تمامی در خدمت خانواده در آمده، هویت خود را در خدمت به می

است که خودِ روایی در روایت ظاهری   های زنانگی اغراق شده ی کلیشه تأییدکننده جوید. بنابراین روایت در این سطح مردانه می
ی برابری  های روشنفکری در زمینه کشانیدن نهضت ادعای معارضه با آن را دارد. این سطح روایی، عامل اثرگذار در به شکست

اندیشی کافی و در نهایت همدستی ضمنی  تلاش ناکافی خود زنان، ناآگاهی آنها، عدم مطالعه و ژرف جنسیتی را عدم همراهی و
ی مردان روشنفکری چون امین  ی مردانگی هژمونیک دانسته، ضمن مسکوت گذاشتن ضعف اراده گرایانه های مادی آنها با ارزش

زه برای برابری، مشکلات مردان را درک کرده و با اعتماد به در مبار خواهد که در برابر هجوم مردانگی هژمونیک، از زنان می
ی نفع شخصی آنها نیز هست، قبل  رهبری آنها و هماهنگ با آنها دست به عمل بزنند و با کمک به اهداف مردانه که دربردارنده

ر سطح روایت ضمنی، روایتی رو روایت د این تحت انقیاد را به ثمر برسانند. از-های معارض از هر چیز اهداف مهمتر مردانگی
 انجامد که مورد تأیید مردانگی هژمونیک است. ای می های زنانه  کار بوده، به تأیید آن کلیشه محافظه

روایت در سطح عمومی نیز نوعی اضطراب و تردید در مؤثر بودن مقاومت در برابر مردانگی هژمونیک و مردانگی همدست با 
شده در پس صدای پرگو و  طاب به روایت شنوی عمومی، روایت وادادگی، ترس و تردید پنهاندهد و در خ آن را نشان می

پرهیاهوی خشم است. روایتی که در خوانشی مجدد از روایت ظاهری، اتفاقاً صدای رسا، بلند و پرگوی راوی را صدایی مضطرب 
پردازد.  ه سرزنش قربانی و معارضه با زنانگی مقاوم میی مؤثر با مردانگی هژمونیک، سر انجام ب یابد که در ناتوانی معارضه می

های   های ایدئولوژیک و پسمانده نهادن بر ضعف این روایت، داستان مردانگی تحت انقیادی است که مردانگی هژمونیک با انگشت
ی  درک درست از شیوهمردسالارانه در آن، آن را به تعارض با زنانگی مقاوم واداشته است. همچنین روایت در این سطح، عدم 

شده از جانب این  های هویتی تحمیل  ی ارزشی و وادادگی مردان معارض در برابر کلیشه عمل مردانگی هژمونیک در اِعمال سلطه
 کند. مردانگی مسلط را برملا می
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شخص و گاه سوم شخص، آوای راویانه از آن راوی ناهمداستان پنهانی است که با نگاه دوم  در روایت زنی بر سر مناره،
کند. آنچه  ی جنسیتی و سیاسی خود را از طریق شخصیت کانونی اصلی )شادی( بیان می های جانبدارانه  مواضع اخلاقی و دغدغه

ی جنسی  های ناشی از رابطه شود، اهمیت بکارت و آسیب باره می کانونی شده و در تمام روایت با بسامدی بسیار تکراری چندین
شود. پیکار اصلی روایی  اج بر زندگی زنان و عدم مسئولیت پذیری مردان است که موجب اعمال خشونت بر زنان میخارج از ازدو

بین آوای زنانگی مقاوم شادی و آوای مردانگی همدست بهرام برقرار بوده و سایر شخصیتها نیز درجات متفاوتی از همدستی و 
نهان و شخصیت هومر در مقام مردانگی معارض و شخصیت کانونی زن در دهند. راوی پ تقابل را با این دو شخصیت نشان می

در تعارض با دیگریهای روایت یعنی مردانگی هژمونیک سرکردگان  مقام زنانگی مقاوم در موضع ارزشی همسانی قرار داشته،
ی خودِ روایی )یعنی شادی و  شخصیت هومر در میانه اند. ی زن و مردانگی همدست بهرام و برادران و اعضای مذکر خانوادهحزبی 

اش، در تلاش جدی برای نزدیکی به موضع  با وجود تمام ترجیحات مردسالارانه راوی پنهان( و دیگریِ روایت، قرار دارد. چراکه
دهد.  های بهرام و مردانگی همدست است و آوای راویانه نیز با او همدلی نشان می ایدئولوژیک متن و در تضاد جدی با ارزش

ی هومر و شادی و راوی پنهان به حدی ضعیف است که  های متحدشده دیگریِ این روایت یعنی بهرام نیز در گفتگو با آوا آوای
ی مواضع ایدئولوژیک دانست. اگرچه انطباق کامل هویتی، از نظر جنسی بین  توان با اطمینان روایت را متنی یکدست از جنبه می

)زن( وجود ندارد، اما بین آنها انطباق کامل ارزشی وجود داشته و در واقع راوی پنهان راوی پنهان)مرد( و شخصیت کانونی اصلی
های روایی تا حدی  ی رویداد کند. همچنین با اینکه روایت در حوزه با نگاه شادی، مواضع ارزشی خود را بر روایت تحمیل می

ی پرسش اصلی روایت،  ماند(، اما فرجام روایت در حوزه هام میپایانی باز دارد) چنانکه پیروزی زن در مقابل تخریبگران مناره در اب
یعنی دلیل اندوه زن به وضوح فرجامی بسته بوده از همان سطور آغازین، از دست رفتن بکارت و سرخوردگی زن از وانهادگی 

گی معارض ناسیونالیسم توانیم تفاوتی بین گویش مردان در این روایت نمی .کند توسط معشوق را به عنوان دلیل آن برملا می
شده بیابیم. استفاده از دو شخصیت کانونی و نیز روایت داستان با چند زاویه  سوسیالیستی و مردانگی همدست ناسیونالیسم شهری

دید متفاوت و عدم انطباق جنسی بین راوی پنهان و شخصیت کانونی اصلی، امکاناتی بالقوه در اختیار متن هستند، تا با روایتی 
آنجا که تمام تمهیدات ساختاری متن، در  ها در آن با هم به گفتگو بپردازند، اما از ها و زنانگی ا مواجه شویم که مردانگیچندصد

یابد، در عمل متن  ی متن درآمده و دیگریِ متن امکان حضور مؤثر در برابر خودِ متن را نمی خدمت تقویت ایدئولوژی یگانه
ای تراژیک در سرنوشت زنانگی مقاوم و  چند که در سطح داستان، فرجام روایی، جنبه د. هرمان صدا و غیرگفتگویی باقی می تک

شود، اما، این  شخصیت هومر را نشان داده و از این رو دشواری مقاومت مؤثر در برابر مردانگی هژمونیک و همدست را یادآور می
های آن را در معرض  مانند و ارزش صمم باقی میزنانگی و مردانگی در موضع معارضه با مردانگی هژمونیک و همدست م

دهند. بویژه زنانگی مقاوم در سطح گفتمان روایی، امکان مقاومت متنی فراوانی در برابر مردانگی هژمونیک و  واسازی قرار می
شترین های او بوده، بی دادن برتری ارزش همدست داشته، به عنوان شخصیت کانونی اصلی، گویی روایت بستری برای نشان

باشد و عملاً مردانگی هژمونیک و همدست به  گویی درونی، قضاوت ارزشی و گفتمان مستقیم او می حجم روایت شامل تک
های روایت، امکان بیان زیادی نداشته، بیشتر از جانب زنانگی مقاوم و مردانگی معارضِ راوی پنهان و هومر،  عنوان دیگری

تری را در  های معنایی غنی  شنوهایی متفاوت لایه ی روایی، در خطاب به روایت تحدشدهشود. آوای خودِ م شان صحبت می درباره
 دهد.  می  دسترس خواننده قرار

روایت در سطح ظاهری، روایت پیکار زنانگی مقاوم و مردانگیهای معارض با مردانگی هژمونیک ناسیونالیسم کاپیتالیستی 
ی زنان با این ناسیونالیسم و اهداف  شنوی مرد، معارضه ، در خطاب به روایتهای همدست با آن بوده شهری و مردانگی

ی خشونت مردانه  ی میل جنسی را تبدیل به عرصه داند. چراکه این مردانگی، عرصه حق می ای بر ی آن را معارضه کننده فرودست
ای چون آبرو و ناموس، زنان را  کننده ودستهای فر  های اجتماعی آن بر هستی زنانه در قالب کلیشه  کرده و با تحمیل هزینه
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ای مورد درخواست مردانگی هژمونیک  های کلیشه سانسوری در همان هویت کند، تا آنها با خود هایی جنسی می تبدیل به طعمه
نجر به یابد و جدایی جنسی، سرانجام م ای، هیچ نوع ارتباط همدلانه بین دو جنس امکان نمی در چنین جامعه درآیند. ازاینرو

شود. روایت  های اجتماعی بین زنان و مردان می شدن تعارض های زنانه و مردانه و عمیق جدایی شدید جنسیتی و تضاد ارزش
های جنسیتی ناسیونالیسم سوسیالیستی کردی بوده، آنرا چون  شنوی زن، شامل دفاعی جانانه از ارزش ضمنی در خطاب به روایت

ای کاپیتالیستی و روبنایی تعریف  ی ناسیونالیسم شهریِ معطوف به مدرنیته کننده رکوبگر و فرودستهای س  تزی در برابر جنبه آنتی
ی کردی شامل تحقیر اراده و آزادی زنانه  شده تحریف کند. تا زنان را مطمئن سازد که اهداف واقعی ناسیونالیسم اصیل و غیر می

ی خود است و هویت خود را نه  ی شناخت کجرویها و اشتباهات گذشتهنبوده، برعکس، در تفاهم و همدستی با آن، در تلاش برا
ای با زنان بلکه در همدلی و درک متقابل زنان و مردان جامعه برای رسیدن به اهداف مشترک انسانی تعریف  در تعارض ریشه

ست که زن را تبدیل به ابزار و های جنسیتی آن نوع ناسیونالیسم ا کند. بنابراین روایت در این سطح، شامل معارضه با ارزش می
کند  شدن آنها را فراهم می ی انقیاد بیشتر زنان و وانهاده های عشق رمانتیک زمینه ای جنسی کرده و با سوء برداشت از روایت ه اوبژ

چنین مردانگی  ی اجتماعی سوژگی مردانه را به صورتی یکجانبه بر هستی زنان تحمیل کند. بنابراین در رابطه با تا نهایتاً، هزینه
پذیری است که در قالب ناسیونالیسم  شدن با آن نوع مردانگی حمایتگر و مسئولیت زن ستیزی، بهترین راه مقاومت زنانه، همدست

ی آنها باقی  کند پشتیبان مبارزه اصیل کوهستان بازنمایی شده است. ناسیونالیسمی که با درک موقعیت بغرنج زنان، سعی می
های این نوع مردانگی در معارضه با  اهنمایی و حفاظت کند. از سویی دیگر، زنان نیز با درک متقابل دشواریبماند و آنها را ر

مردانگی هژمونیک، باید که با وفاداری و حمایت از مردان سعی در رسیدن به اهداف مشترک داشته و با اعتماد به آگاهی و 
د. بنابراین روایت در این سطح، روایتِ ناگزیربودن زنان در اعتماد به خیرخواهیشان با این مردان همدل و همراه باقی بمانن

 های ناشی از مقاومت خود در برابر مردانگی هژمونیک موجود را به حداقل برسانند.  مردانگی معارض است، تا آسیب
ی  حقیقت، این روایت دربارهکند که در  با توجه به روایت ضمنی، خوانشی مجدد از روایت ظاهری، این موضوع را برملا می

تعارض ارزشی و تضاد منافع دو نوع ناسیونالیسم است که در قالب دو نوع مردانگی بازنمایی شده در روایت، در صدد اعمال 
شده و مستقری که سعی دارد از واسازی ارزشی خود توسط  اند. یکی ناسیونالیسم کاپیتالیستی شهری هژمونی خود بر هستی زنانه

های مقاوم جلوگیری کند و لذا تن نافرمان چنین زنانی را درس عبرتی برای سایر زنان کرده و با نامرئی ساختن یا حتی   زنانگی
نماید. سوی دیگر این معارضه، ناسیونالیسم  حذف فیزیکی آنها، از موقعیت برتر و هژمونیک خود در جامعه حفاظت می

خواهد به موقعیت هژمونیک در جامعه  ی بالقوه دیده و با گرفتن تأیید از آنها، میسوسیالیستی آرمانگرایی است که زنان را متحدان
نهد که در همدستی و همدلی با او باقی  حال این نوع مردانگی معارض، تنها آن نوع مقاومت زنانه را ارج می این دست یابد. با

ند. چنانکه در روایت نیز شخصیت زن با بسامدی تکراری، ک مانده، آگاهی خود را از قِبَل اعتماد به آگاهی برتر مردانه کسب می
داند. با این حال آوای این نوع از  ی درست زندگی را مردانگی معارض هومر می ی آگاهی و شناخت خود از شیوه سرچشمه

با آن، گویی روایت  نفس کافی بوده، بویژه با سرنوشت تراژیک آن و زنانگی مقاوم همدست به مردانگی، نهایتاً آوایی فاقد اعتماد
دهد که سرانجام در برابر ناسیونالیسم شهری، امکان  خواه نشان می بودن آن نوع مردانگی برابری حق تمام شده را روایت بر

 دهد. یابد، هرچند پیوسته با آن در تعارض مانده، تن به انقیاد و تسلیم کامل نمی پیروزی چندانی نمی
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 جهت مقاومت در برابر مردانگی هژمونیک امکانات متنی روایات در .3جدول 

های  روایت

 مورد بررسی
 خودروایی در روایت

 مقاومت در سطوح خوانش زنانگی مقاوم مردانگی معارض

سطح 

 گفتمان
 سطح داستان

سطح 

 گفتمان
 سطح داستان

سطح 

 ظاهری
 سطح عمومی سطح ضمنی

 کار محافظه رادیکال رادیکال - - - - راوی و شخصیت کانونی خواهران

حصار و 
 های پدرم سگ

راوی پرگو و شخصیت 
 کانونی

امکان مقاومت 
 زیاد

مقاومت ناچیز یا 
 وجود ندارد

امکان مقاومت 
 کم

امکان مقاومت 
 زیاد

 کار محافظه کار محافظه رادیکال

 میم
راوی پرگو و شخصیت 

 کانونی )امین(
امکان مقاومت 

 زیاد
امکان مقاومت 

 متوسط
امکان مقاومت 

 کم
امکان مقاومت 

 زیاد
 کار محافظه کار محافظه رادیکال

 زنی بر سر مناره
دیدن از نگاه شخصیت 
کانونی )راوی پنهان و 

 هومر(

امکان مقاومت 
 زیاد

امکان مقاومت 
 زیاد

امکان مقاومت 
 زیاد

امکان مقاومت 
 متوسط

 بیشتر رادیکال رادیکال رادیکال

 ی‌اجتماعی‌روایات‌‌‌گیری‌و‌پیوند‌به‌زمینه‌نتیجه

ترین ویژگی مردانگی هژمونیک مالکیت پول و سرمایه است و سایر صفات مردانگی کامل همچون توان  ها اصلی در روایت    
دانسته و زنانگی یابد. این مردانگی، مردان را مالک جسم و دستاوردهای زنان  ی پول اعتبار می جنسی و جسمی، تنها در سایه

ی وجودی آنان را در فرزندآوری و امکان تمتع جنسی مرد از تن زنانه دانسته و  درست را در فرودستی نسبت به مردان و  فلسفه
 شمرد. ای نادرست بر زنانگی درست می ه هایشان را اتلاف وقت و زائد سایر دستاورد
تحت انقیاد، مردانگی همدست، زنانگی مقاوم، زنانگی  -انگی معارضهای جنسیتی مرد های مورد بررسی، هویت در روایت

ها و  ی خود را بر زنانگی اند. مردانگی هژمونیک، سلطه شده  مؤکد در همدستی یا تعارض با مردانگی هژمونیک بازنمایی
گیرد و   کنترل می ی را نیز درکند. الف(با انحصار قدرت اقتصادی، قدرت سیاس های گوناگون اعمال و حفظ می ها با شگرد مردانگی

ای از  ه زنجیر داشته، آنها را مطیع سازد. ب( ی اقتصادی نگه یابد که زنان و سایر مردان را همواره در مضیقه رو توان آنرا می ازاین
ت خود تثبیت های اقتدار را برای مردان همدس کند تا جایگاه های دوگانه را برای زنانگی درست و مردانگی کامل ایجاد می ارزش

غیرت، دیوث، پیردختر، فاحشه،  های هویتی منفی چون بی بندی نماید. ج( با تعریف و قراردادن زنان و مردان نافرمان در دسته
کند تا گفتمان هژمونیک خود را از واسازی مصون بدارد. د( پیوند خانوادگی را  آنان را از نظر اجتماعی منزوی، نامرئی و ساکت می

ای که شرف مردانه با  نماید. به گونه ی مردانه و خشونت جنسیتی می بخش برای اعمال سلطه تری مشروعیتتبدیل به بس
ای به غیرت،  ی مردان خانواده بر میل و تن زنانه، تعریف شده و فراروی زنان از این اراده همچون حمله اراده مالکیت و استیلای

شوند، به طور مداوم  زنان موضوع مردانگی و غیرت مردانه معرفی می ه( چون شود. آبرو و مردانگی خویشاوندان مذکر معرفی می
ها و آزادیهای خود  آمدن از خواسته ی حراست از مردانگی مردان خویشاوند قرار گرفته، مجبور به خودسانسوری، کوتاه در مخمصه

 شوند. و اجرای زنانگی مورد درخواست مردانگی هژمونیک می
ر مردانگی هژمونیک در این روایات، هم از جانب مردانگی معارض و هم زنانگی مقاوم در سطوح داستانی مقاومت در براب     

شود. کمترین امکان مقاومت و تعارض در روایت خواهران و بیشترین آن،  های نسبتاً متنوعی مطرح می و گفتمان روایی با جلوه
به ترتیب در حد فاصل این دو قرار دارند. خواهران )کمترین مقاومت( شود و دو روایت حصار و میم  در روایت مناره مشاهده می

 .زنی بر سر مناره )بیشترین مقاومت( <میم <های پدرم حصار و سگ <

تحت انقیاد بجز در روایت خواهران، در جایگاه خودِ روایی بوده، دارای بیشترین امکانات متنی برای ابراز -مردانگی معارض
تحت انقیاد در روایت حصار و میم علاوه بر تعارض با مردانگی هژمونیک، با -های معارض تعارض و مقاومت است. مردانگی

گو  ها در این دو روایت در سطح گفتمان روایی کم در تعارض بوده و این زنانگی زنانگی مقاوم در موضع دیگریِ روایت نیز
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شده، امکان متنی زیادی برای ابراز تعارض با مردانگی هژمونیک ندارند. تنها در روایت مناره است که زنانگی مقاوم را به  ظاهر
بینیم. با بررسی امکانات متنی  تنوع برای ابراز مقاومت میعنوان خودِ روایی و در اتحاد با مردانگی معارض، دارای امکانات متنی م

ای در مناسبات نابرابر جنسیتی  بینیم که اگرچه تمام روایتها در ظاهر خواستار تغییر ریشه در جهت مقاومت در سطوح خوانش می
تمام شده نیز بیشتر دیدگاهی  به نفع زنانند، اما در سطح ضمنی اکثراً تغییرات جزئی در وضعیت امور را مدنظر دارند. روایت

ای در مناسبات جنسیتی را در سطوح متفاوت روایت  کارداشته و تنها در روایت مناره است که خواست تغییر ریشه محافظه
 دار باشد.  تواند معنی ی تاریخی، این تغییر نگرش می ها و پیوند به زمینه بینیم. با توجه به تاریخ نگارش روایت می

های مورد تحلیل در موضع خودِ روایی، آوایی پرگو، مقتدر و مطمئن به داوری ارزشی خود داشته،  مساز در روایتراوی ه
ای،  های روایت ایجاد نکرده، با توجه به قراین متنی و دانش زمینه امکان گفتگوی مؤثر و همپایه میان خودِ روایی و دیگری

ی  ی زنان در جامعه است که خود در قامت روشنفکری کنشگر در حوزهی مؤلف تاریخی  همبسته با قطعیت صدای مردانه
های جنسیتی سرکوبگر ندارد. باید  کار کردی، بجز صلاح قلم، ابزار دیگری برای مبارزه و مقاومت در برابر گفتمان محافظه

های پدرم ، زنی بر سر  گهای مورد تحلیل به ترتیب زمان تألیفشان، شامل خواهران، میم، حصار و س توجه داشت که روایت
های بسیار اساسی و قوی با  اند و ارجاعات و پیوستگی نوشته شده 5414( تا 1522) 1797های بحرانی  ی سال مناره، در فاصله

ی زمانی دارند. سالهایی که احزاب ناسیونالیست اتحادیه میهنی و  های سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان در این بازه واقعیت
ات کردستان درگیرودار مبارزه با حکومت بعث برای کسب خودمختاری در شمال عراق، عملیات ویرانگر انفال در حزب دمکر

ی  روستا و فرار عده 1544هزار کرد و ویرانی  125شدن  مناطق کردنشین توسط حکومت بعث بر آنها تحمیل شد که به قربانی
های اروپایی انجامید. پس از جنگ اول  های همسایه و کشور ه کشوربسیاری از کردها به کوهستان و مهاجرت انبوهی دیگر ب
ی مستقل  ی خودمختار اقلیم کردستان به تشکیل دو اداره منطقهدر  خلیج فارس، اختلاف دو حزب کردی بر سر تقسیم قدرت

ایالات متحده سرانجام در های مبارز و روشنفکران و میانجیگری دولت وقت  کردی انجامید، که با انتقاد شدید بسیاری از کرد
به ایجاد یک حکومت یکپارچه و آشتی احزاب منجر شد. کردها تحت این حکومت متحد، تا سقوط حکومت بعث  1592سال 

چند که اقتصاد مصرفی و  های خود دادند. هر کم بر مشکلات اقتصادی فائق آمده، ظاهری مدرن به شهر ، کم 5445در سال 
و انحصار قدرت اقتصادی و   ای را بر ناسیونالیسم کردی در اقلیم تحمیل کرده ی سوداگرانهها متکی بر فروش نفت نمود

های  سیاسی را در دست سرکردگان حزبی و نزدیکان آنها قرار داده است، اما در بعد سیاسی،  اقلیم کردستان از منظر آزادی
های آزاد و   دارای سیستمی از دمکراسی با رسانه های مذهبی، قومی و عقیدتی در منطقه بوده، اقلیت مکان مطلوبمدنی، 

فعالیت مستقل احزاب و حتی احزاب اپوزیسیون است. با وجود ساختار سیاسی و قانونی که امکان حضور مؤثر زنان در قدرت 
رسانده،  حزبی و ملی را هموار کرده و به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی و امنیتی زنان در جامعه و خانواده کمک بسیار

های قدرت اقتصادی و مردسالاری پنهان در احزاب ناسیونالیست  گرایی و کاست ای از تفاسیر دینی مردسالار، عشیره ملغمه
نگرانیهای سیاسی کنونی، وضعیت  کردی، مشارکت مؤثر  زنان را محدود کرده است. تاریخ طولانی مبارزات مسلحانه،

نیازمندی احزاب مسلح کرد به  وعی مردانگی مطلوب را در ارتباط با ساختار قدرت واجتماعی و جغرافیایی اقلیم کردستان، ن
گرایی، تمرکز سرمایه در دست مردان عشیره و  عنوان مردانگی درست، هژمونیک کرده که با صفات استقلال رأی، خشونت

ا صفتی زنانه و نامناسب برای مردان جا نیازی مادی ر طلبی، انفعال و بی گری، صلح چرا، هر نوع احساساتی و چون وفاداری بی
ها را جهت حفاظت از تمامیت ایدئولوژیک این احزاب با خویش همدست کند. و  زند تا مردان واجد اقتدار طوایف و خانواده می 

ستند، با آل جنسیتی اخلال ایجاد کرده یا مفید به حال آن نی هایی را که در این نظم ایده ها و زنانگی بدین منظور، مردانگی
تحت انقیاد که درپی تغییر مناسبات جنسیتی -های معارض های مورد تحلیل، مردانگی کند. در روایت انواع شگردها ساکت می

اند، بازنمای روشنفکرانی منتقد ارزشهای سنتی اند، اما همچنان که زنان را در برابر مردانگی هژمونیک فعال و  ی خویش جامعه
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ی  رو همواره قسمتی از مبارزه این پسندند. از ا منفعل و حمایتگر و تسلیم شده در رابطه با خود میخواهند، آنها ر کنشگر می
شود که هویتی  تحت انقیادی می -های معارض های سنتی در روان مردانگی ی ارزش   زنانگی مقاوم، صرف مبارزه با پسمانده

ناموس و غیرت مردانه و آبروی خانواده و طایفه، زنان را در مستقل از مردان برای زنان قائل نیستند و تحت عناوینی چون 
خواهند. این مسأله به عدم بینش انتقادی آن روشنفکرانی مربوط است که با وجود  های جنسیتی، ساکت و مطیع می  موضع ابژه

عی میان زنان و مردان و های نابرابر قدرت اجتما توانند پایگان ی خود، نمی های جنسیتی جامعه عزم جدی به واسازی ساختار
کارانه برای تغییر اجتماعی و اصلاح  های محافظه ی الگو نیز میان مردان هژمونیک و سایر مردان را تشخیص دهند و با ارائه

شوند که قدرت اجتماعی را همچنان در دست مردان  جزئی در وضعیت امور، ناآگاهانه، متمایل به آن نوع عمل اجتماعی می
تر، اما مورد احترام، ناخواسته،  اشته، خود برای اجتناب از انقیاد و انکار مردانگیشان، درقالب همدستانی فرودستد قدرتمند نگه

 شوند. بر زنان می  درخواست مردانگی هژمونیک درجهت اعمال سلطه وادار به اجرای مردانگی مورد 
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